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نرجس کیانیان راد
 دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه شیراز 

»ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی   
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی«

در این روزگار، چشــمان، 
همــه، نظــاره گــرِ هســتند 
کــه قبــل از خورشــید، 
نجــات بخــشِ عالــم طلوع 
کنــد. در ایــن هیاهــوی 
دلهــره آور، در ایــن دنیــای 
پــر از جنــگ، خودخواهــی 
و پــر از ســنگدلی تنهــا 
ســمت  از  کــه  اوســت 
ــد  ــال خواه ــد متع خداون
ــه  ــان را عادلان ــد و جه آم

ــد. ــی کن ــا م زیب
ــتم  ــر هس ــده مفتخ  بن
کــه در ایــن شــماره از 
نشــریه موعــود بــه عنــوان 
ســردبیر در خدمــت تمــام 
شــما عزیــزان باشــم و گام 
کوچکــی در جهــتِ ظهــور 
)عــج(  موعــود  مهــدی 
ــاف  ــن اوص ــا ای ــردارم؛ ب ب
ــان  ــد من ــواره از خداون هم

ــه: ــم ک ــی خواه م
ــا  ــتَعْمِلنِْی لمَِ ــمَّ اسْ اللَّهُ

ــهُ؛ َ ــی ل خَلقَْتَنِ
»خدایــا مــرا خــرج کاری 
ــرای آن  ــرا ب ــه م ــن ک ک

ــدی.« آفری
 

بــه راســتی کــه هــر 

چــه از محبــت و بزرگواری سخن سردبیر
صاحــب نشــریه، حضــرت 
ولــی عصــر )عــج(  بگویــم 
کــم گفتــه ام؛ برکتــی کــه 
ایشــان بــه عمــر و حیــات 
آدمیــان مــی دهــد فراتــر از 

وصــف اســت. 
از خانــم مریــم اقتــداری، 
ســردبیر دو شماره گذشته، 
ــه  ــکر را دارم ک ــال تش کم
در ایــن امــر بــه مــا یــاری 

رساندند.
در دو شــماره پیشــین 
ــا عنــوانِ  نشــریه موعــود ب
ــامیگانِ ظهور« منتشر  »س
شــد کــه در آن هــا از بانوان 
مقامــی  والا  و  محتــرم 
ــه  ــه در عرص ــد ک ــاد ش ی
مهدویــت اقداماتــی انجــام 
داده بودنــد. ایــن دو شــماره 
تقدیــم بــه محضــر مبارک 
حضــرت ولــی عصــر )عــج( 
زینــب )س(  و حضــرت 

شــد.
ــماره  ــن ش ــک در ای  این
از نشــریه شــما در موضــوع 
هــای مرتبــط بــا حضــرت 
مهــدی )عــج( متــن هــای 
ــه  ــب مختلفــی مطالع جال

خواهیــد کــرد و بــا وقایــع 
ــت  ــر غیب ــوِ عص ــازه و ن ت
آشــنا مــی شــوید کــه 
ــرار  ــه ق ــون در آن بره اکن
داریــم. پیشــاپیش از توجه 
ــگزارم، امیدوارم  شما سپاس
همــه مــا توفیــقِ خدمــت 
بــه حضــرت مهــدی )عــج( 
را داشــته باشــیم و به زودی 
جمــالِ  بــه  چشــممان 
ــن  ــان روش ــدی ایش محم
ــان  ــه ایش ــرا ک ــود؛ چ ش
اســت کــه در کنــف ِ لطــف 
جانــبِ  از  هدایتشــان  و 
خــدا بــه صــراط مســتقیم 

ــید. ــم رس خواهی

»حالا که موسایم شدی 
راهی نشانم ده

غیر از نجات، این قوم از 
موسی چه می‌خواهد؟«
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مجتبی عزیزی

دانشجوی دکتری تاریخ 

اسلامی

دانشگاه شیراز 

ــه  ــدان ب ــیاری از معتق بس
ــرت  ــان، حض ــام زم ــور ام ظه
مهدی)عــج(، در عصــر حاضــر، 
بــاور دارنــد کــه این وقایــع باید 
در اســام شــیعه بررسی شوند 
اگرچــه مهدویــت در ادیــان 
دیگــر نیــز به شــکل متفــاوت 
ــود  ــاص خ ــای خ ــانه ه و نش
اســت. چــرا کــه ایــن نشــانه‌ها 
ــات و  ــاس روای ــر اس ــب ب اغل
حدیث‌هــای اســامی معرفــی 
می‌شــوند. موضــوع نشــانه 
هــای ظهــور امــام زمان)عــج( 
از  یکــی  حاضــر  عصــر  در 
مســائل مهم در اســام شــیعه 
اســت کــه بر اســاس نظــرات و 
باورهــای مختلــف مــورد بحث 
می‌گیــرد.  قــرار  بررســی  و 
برخــی از توضیحــات دقیق‌تــر 
ایــن نشــانه‌ها و باورهــا بــه 

ــر اســت:  شــرح زی

اخــاق و ارزش‌هــای اســامی 
می‌توانــد جامعــه را بــه ســمت 
عدالــت و انصــاف هدایــت کند 
و فرهنــگ ظلــم و فســاد را 
ــا  ــن ب ــرد. همچنی ــن بب از بی
و معرفــت،  دانــش  انتشــار 
ــه  ــک جامع ــاد ی ــکان ایج ام
ــه  ــرفته ک ــمندانه و پیش دانش

نظامــی،  ۱_آماده‌ســازی 
فرهنگــی و معنــوی 

در  فســاد  و  ۲_انحرافــات 
جامعــه 

ــا  ــات و باوره ــن توضیح ای
کــه  می‌دهنــد  نشــان 
امــام  ظهــور  نشــانه‌های 
مهدی)عــج( در عصــر حاضــر 
و  شــده  بــاور  شــدت  بــه 
بررســی می‌شــوند، امــا توجــه 
ایــن  کــه  باشــید  داشــته 
ــا و  ــه باوره ــته ب ــئله بس مس
معتقدات مختلف، تفســیرها و 
دارد. متفاوتــی  نگرش‌هــای 
قســمت  از  اول  بخــش 
ــازی  ــاره آماده‌س ــت، درب نخس
ظهــور  از  قبــل  نظامــی 
اســت.  مهدی)عــج(  امــام 
ــن  ــه ای ــدان ب ــی از معتق برخ
باورنــد کــه قبــل از ظهــور 
امــام مهدی)عــج(، افــراد و 
ــر  ــه ظاه ــی در جامع گروه‌های
می‌شــوند کــه بــرای حمایــت 
نظامــی  آماده‌ســازی  او  از 
ــه  ــا ب ــن نیروه ــد. ای می‌کنن
نــام »انصــار الامــام« شــناخته 
ــال  ــور فع ــه ط ــوند و ب می‌ش

ــور  ــرای ظه ــازی ب در آماده‌س
ــت  ــج( و حمای ــام مهدی)ع ام
از او دخیــل هســتند. ایــن 
ــامل  ــی ش ــازی نظام آماده‌س
ــزات  ــی، تجهی ــوزش نظام آم
و ســازماندهی مناســب اســت 
تــا امــام مهدی)عــج( در زمــان 
ایــن  ظهــور، بــا حمایــت 
نیروهــا، بتوانــد مأموریــت خود 

ــد. ــام ده ــی انج ــه خوب را ب
در بخــش دوم از قســمت 
اول، مــورد اصلــی آماده‌ســازی 
معنــوی و فرهنگــی بــرای 
ظهــور امــام مهدی)عــج( را 
بررســی می‌کنیــم. عــاوه بــر 
ــی  ــی، برخ ــازی نظام آماده‌س
از معتقــدان معتقدند کــه امام 
مهدی)عــج( به‌طــور معنــوی و 
فرهنگی نیــز انســان‌ها را برای 
ــد.  ــاده می‌کن ظهــور خــود آم
شــامل  آماده‌ســازی  ایــن 
ــای  ــاق و ارزش‌ه ــج اخ تروی
اســامی، انتشــار دانــش و 
معرفــت، و ترویــج عدالــت 
و انصــاف در جامعــه اســت. 
معتقــدان بــه ایــن باورنــد کــه 
ــج  ــا تروی ــج( ب ــام مهدی)ع ام

بــر پایــه عدالــت و انصــاف 
قــرار دارد، فراهــم می‌شــود. 
ــازی  ــی، آماده‌س ــور کل ــه ط ب
معنــوی و فرهنگــی بــرای 
مهدی)عــج(  امــام  ظهــور 
ارزش‌هــای  ترویــج  شــامل 
انتشــار دانــش و  اخلاقــی، 
ــی  ــاد محیط ــت، و ایج معرف

پــر از عدالــت و انصــاف اســت 
ــرش  ــرای پذی ــراد را ب ــه اف ک
امــام مهدی)عــج( و پیــروی از 

او آمــاده می‌کنــد.
انحرافــات  دوم،  بخــش 
بــه  جامعــه،  در  فســاد  و 
وضعیت‌هایــی اشــاره دارد کــه 
از ارزش‌هــا، اخلاقیات و قوانین 

 نشانه‌های ظهور امام زمان )عج(  در عصرحاضر
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اجتماعــی منحــرف شــده و به 
نتیجــه‌ای مضــر بــرای جامعــه 
ــود.  ــر می‌ش ــراد آن منج و اف
معتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه 
ــج( در  ــام مهدی)ع ــور ام ظه
ــه  ــد ک ــاق می‌افت ــی اتف زمان
جامعــه بــه فســاد و انحرافــات 
ــت و  ــده اس ــار ش ــادی دچ زی
ــور  ــا ظه ــج( ب ــام مهدی)ع ام
ــح و اصــاح  ــه تصحی ــود ب خ
ــن  ــردازد ای ــن مســائل می‌پ ای
ــاد  ــات و فســاد‌ها در ابع انحراف
ــامل  ــد ش ــی می‌توانن مختلف

ــر باشــند: ــوارد زی م
۱_فســاد اقتصــادی: شــامل 

و  مالــی  حــوزه  در  فســاد 
رشــوه،  ماننــد  اقتصــادی 
اختــاس، تبانی، کلاهبــرداری 
و... اســت. این نوع فســاد منجر 
ــه‌ی  ــع منصفان ــدم توزی ــه ع ب
فرصت‌هــای  و  ثــروت 
بــه  و  می‌شــود  اقتصــادی 
طور غیرمســتقیم از پیشــرفت 
و رشــد اقتصــادی جلوگیــری 
می‌کنــد. فســاد اقتصــادی بــه 
هر نــوع عملکــرد نامناســب یا 
ــی در حــوزه اقتصــاد  غیرقانون
ــه از  ــر ب ــه منج ــاره دارد ک اش
دســت دادن منافــع عمومــی، 
تخریــب اعتمــاد عمومــی بــه 

نظــام اقتصــادی، تضعیــف 
رشــد و توســعه اقتصــادی 
می‌شــود. ایــن نــوع فســاد 
ــر  ــوارد زی ــامل م ــد ش می‌توان

ــد: باش
رشــوه: پرداخــت یــا دریافت 
ــات  ــت خدم ــا هدای ــه ی وج
ــر  ــذاری ب ــور تأثیرگ ــه منظ ب
ــد  ــات اقتصــادی مانن تصمیم
صــدور مجوزهــا، قراردادهــا یــا 

ــی. تصمیمــات مال
اســتفاده  اختــاس: 
غیرقانونــی از منابــع مالــی 
ــا  ــی ی ــای عموم ــا دارایی‌ه ی
گــروه خــاص.خصوصــی بــه نفــع شــخص یا 

   تبانــی: توطئــه یــا توافــق 
غیرقانونــی بیــن افــراد یــا 
شــرکت‌ها بــه منظــور تحکیم 
قــدرت یــا کنتــرل بــازار، 
کاهــش رقابــت و افزایــش 

. قیمت‌هــا
 کلاهبــرداری: اســتفاده از 
حقــوق و دارایی‌هــای دیگــران 
بــه طــور ناقــص یــا مغایــر بــا 
ــع  ــرای کســب مناف ــن ب قوانی

شــخصی.
فــرآوری  پول‌شــویی: 
ــای  ــل از فعالیت‌ه ــول حاص پ
ــه  ــوی ک ــه نح ــی ب غیرقانون

منشــأ آن پنهــان شــود.
  تبعیــض و تباهــی اخلاقی: 
اصــول  ناقــض  رفتارهــای 
کــه  اجتماعــی  و  اخلاقــی 
ــاد  ــب اعتم ــه تخری ــر ب منج
عمومــی و ارزش‌هــای جامعــه 

می‌شــود.
ایــن اقدامــات بــه طــور 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم، 
منجــر بــه تخریــب ارتباطــات 
اقتصــادی، کاهــش توانمنــدی 
ــوازن  ــدم ت ــاد ع ــی، ایج رقابت
ــش  ــروت، و افزای ــع ث در توزی
جامعــه  بــرای  هزینه‌هــا 
می‌شــود. بــرای مقابلــه بــا 

اقتصــادی، اهمیــت  فســاد 
دارد کــه قوانیــن محکــم و 
کارآمــد ایجاد شــود، نظــارت و 
ــرای اجرای  کنترل‌هــای لازم ب
ــن شــود، و  ــن تامی ــن قوانی ای
فرهنــگ اخلاقــی و اجتماعــی 
ســالم در جامعــه ترویــج یافته 

ــود. ــظ ش و حف
سیاســی:  فســاد   _۲
شــامل فســاد در ســاختارها و 
ــود  ــی می‌ش ــای سیاس نظام‌ه
کــه بــه صــورت مثــال شــامل 
ــائل  ــات، مس ــاد در انتخاب فس
ــع  ــارض مناف ــی، تع پولیتیک
و... اســت. ایــن نــوع فســاد 
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ــودی اعتمــاد  ــه ناب ــد ب می‌توان
ــی  ــام سیاس ــه نظ ــی ب عموم
و افزایــش بی‌ثباتــی منجــر 
بــه  سیاســی  شود.فســاد 
مــواردی اشــاره دارد کــه در 
زمینــه فرآیندهــای سیاســی و 
دولتــی رخ می‌دهــد و معمــولاً 
نادرســت  اســتفاده  شــامل 
تأثیرگــذاری  و  قــدرت  از 
بــر فرآیندهــای سیاســی و 
تصمیمــات دولتــی اســت. این 
ــامل  ــد ش ــاد می‌توان ــوع فس ن

ــد: ــر باش ــوارد زی م
   رشــوه: پرداخت یا دریافت 
ــات  ــت خدم ــا هدای ــه ی وج
ــر  ــذاری ب ــور تأثیرگ ــه منظ ب

تصمیمــات سیاســی، اعــم 
از صــدور قوانیــن، تعییــن     

سیاســت‌ها یــا انتخابــات.
اختــاس: سوءاســتفاده از 
ــور  ــه منظ ــی ب ــع عموم مناب
یــا  شــخصی  بهره‌بــرداری 
اختــاس  ماننــد  گروهــی، 
یــا  دولتــی  اعتبــارات 
سوءاســتفاده از منابــع دولتــی 
بــرای تأمیــن منافع شــخصی.
ــق  ــا تواف ــه ی ــی: توطئ تبان
غیرقانونــی بیــن افــراد یــا 
ــم  ــه منظــور تحکی ــا ب گروه‌ه
قــدرت یــا کنتــرل سیاســت‌ها 

ــی. ــات دولت و تصمیم
ــتفاده از  ــاد: اس ــال فس انتق

ــه  ــا منابــع دولتــی ب قــدرت ی
منظــور انتقال فســاد بــه دیگر 

ــورها. ــا کش ــا ی بخش‌ه
محدودیــت  و  سانســور 
حقــوق مدنــی: محــدود کردن 
ــای  ــی و آزادی‌ه ــوق مدن حق
ــه  ــق ب ــل ح ــهروندان، مث ش
دسترســی بــه اطلاعــات و حق 

ــان. ــه آزادی بی ب
تباهــی اخلاقــی و سیاســی: 
رفتارهــای ناقــض اخلاقیــات و 
اصــول سیاســی کــه منجــر به 
تخریــب اعتمــاد عمومــی بــه 

نظــام سیاســی می‌شــود.
ــه  ــر ب ــات، منج ــن اقدام ای
تخریــب اعتمــاد عمومــی بــه 

ــی، تخریب  ساختارهای سیاس
ــش  ــک، افزای اصــول دموکراتی
ــود.  ــلطه می‌ش ــری و س نابراب
برای مقابله با فســاد سیاســی، 
ــتم‌ها  ــاد سیس ــه ایج ــاز ب نی
نظارتــی  مکانیســم‌های  و 
مســتقل، ایجــاد شــفافیت در 
ــی، و تقویت  فرآیندهای سیاس
فرهنــگ حقوقــی و اخلاقی در 

جامعــه اســت.
اجتماعــی:  فســاد   _۳
شــامل فســاد در رفتارهــا و 
روابــط اجتماعــی می‌شــود 
کــه ممکــن اســت شــامل 
اخلاقیــات ناپایــدار، تباهــی 
ــرم و  ــادات، ج ــی، اعتی اخلاق

جنایــت، فســاد خانوادگــی 
و... باشــد. ایــن نــوع فســاد 
منجــر بــه تضعیــف ارتباطــات 
ــرم و  ــش ج ــی، افزای اجتماع
جنایــت و ضعف ســاختارهای 
می‌شود.فســاد  اجتماعــی 
اجتماعــی بــه وضعیتی اشــاره 
ارزش‌هــا،  آن  در  کــه  دارد 
رفتارهــای  و  اخلاقیــات، 
بــه  جامعــه  در  اجتماعــی 
شــکلی مخــرب تحــت تأثیــر 
ــوع از  ــن ن ــد. ای ــرار می‌گیرن ق
فســاد شــامل گســتره وسیعی 
از مســائل اجتماعــی اســت که 
منجــر بــه نارضایتــی عمومی، 
افزایــش تضــادات اجتماعــی، و 

ضعــف ســاختارهای اجتماعی 
می‌شــود. برخــی از ویژگی‌هــا 
اجتماعــی  فســاد  علــل  و 

ــد از: عبارتن
فســاد در نظــام حکمرانــی: 
ســطوح  در  فســاد  وجــود 
مختلــف نظــام حاکمیتــی 
ماننــد فســاد در نظــام قضایی، 
ــث  ــه باع ــی ک اداری، و سیاس
تخریــب اعتمــاد عمومــی بــه 

نظــام می‌شــود.
تبعیــض اجتماعــی: وجــود 
ــیتی،  ــژادی، جنس ــض ن تبعی
ــه  ــی ک ــا اجتماع ــی ی قومیت
ــار  ــی اقش ــه نارضایت ــر ب منج
مختلــف جامعــه می‌شــود.
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ــری اقتصــادی:  ــر و نابراب فق
نابرابــری در توزیــع ثــروت 
ــی  ــث ناامن ــه باع ــع ک و مناب
اجتماعــی  و  اقتصــادی 

. د می‌شــو
ــامت  ــه س ــاد در عرص فس
و آمــوزش: وجــود فســاد در 
حوزه‌هــای بهداشــت و درمــان 
و آمــوزش کــه باعــث کاهــش 
کیفیــت خدمــات عمومــی 

می‌شــود.
ــش  ــت: افزای ــرم و جنای ج
جــرم و جنایــت، قاچاق انســان 
و مــواد مخــدر کــه ناشــی 

ــی و  ــام اجتماع ــف نظ از ضع
ــت. ــی اس امنیت

ــت:  ــط زیس ــاد در محی فس
مســائل  گرفتــن  نادیــده 
فســاد  و  زیســت‌محیطی 
بــه  مربــوط  در حوزه‌هــای 
ــت. ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــج  ــی: تروی ــی فرهنگ تباه
ــب  ــی و تخری ــای منف ارزش‌ه
ارزش‌هــای فرهنگــی و اخلاقی 

ــه. در جامع
بــرای مقابلــه بــا فســاد 
اســت  لازم  اجتماعــی، 
از  گســترده‌ای  تلاش‌هــای 

مختلــف  نهادهــای  ســوی 
ــورت  ــی ص ــی و دولت اجتماع
تلاش‌هــا  ایــن  بگیــرد. 
ممکــن اســت شــامل تقویــت 
حاکمیــت قانون، ارتقــاء انصاف 
اجتماعــی و اقتصــادی، ترویــج 
فرهنگ شفافیت و پاسخگویی، 
تقویت ســاختارهای آموزشــی 
و بهداشــتی، تحریــک بــه 
ــال،  ــهروندی فع ــارکت ش مش
زیرســاخت‌های  توســعه  و 
اجتماعــی و اقتصادی مناســب 
ــدار جامعــه  ــرای توســعه پای ب
اســت.به طــور کلــی، انحرافات 
و فســاد در جامعــه منجــر بــه 

تضعیــف نظــام اجتماعــی، 
عمومــی،  اعتمــاد  کاهــش 
فقــدان عدالــت و انصــاف، و 
ــکلات  ــدن مش ــر ش پیچیده‌ت
اجتماعــی می‌شــود و نیازمنــد 
توجــه و تــاش جامعــه و 
بــرای  مربوطــه  نظام‌هــای 

ــت. ــا آن اس ــه ب مقابل
۴- فســاد فرهنگــی: شــامل 
ــا و  ــا، باوره ــاد در ارزش‌ه فس
ــه  ــی جامع ــات فرهنگ مقدس
می‌شــود. ایــن نــوع فســاد 
ــت دادن  ــه از دس ــد ب می‌توان
ــت  ــی و معنوی ــت فرهنگ هوی
ــات  ــف اخلاقی ــه، تضعی جامع
ــاد  ــی، و ایج ــای مل و ارزش‌ه
تضــادات فرهنگــی منجــر 

ــود. ش
بــه  فرهنگــی  فســاد 
اشــاره دارد کــه  وضعیتــی 
اخــاق، ارزش‌هــا، و رفتارهــای 
اجتماعــی در یــک جامعــه 
ــرار  تحــت تأثیــر ناپســندی ق
ــاد  ــوع فس ــن ن ــد. ای می‌گیرن
معمــولاً بیشــتر از همــه در 
مشــاهده  زیــر  زمینه‌هــای 

: می‌شــود
ــن  ــی: ای ــای نااخلاق رفتاره
شــامل هرگونــه رفتار ناپســند، 

ناشایســت، یــا غیراخلاقــی 
اســت کــه ممکــن اســت 
ــب،  ــوه‌خواری، تقل ــامل رش ش
سوءاســتفاده از موقعیــت، و 
ــی  ــی و اجتماع ــی اخلاق تباه

ــد. باش
تحریــک بــه هــرج و مــرج: 
می‌توانــد  فرهنگــی  فســاد 
ــی و  ــاد ناامن ــه ایج ــر ب منج
نارضایتــی در جامعــه شــود 
ــرج  ــه ه ــک ب ــث تحری و باع
ــال  ــات و اعم ــرج، اعتراض و م

شــود. خشــونت‌آمیز 
افزایــش فاصلــه اجتماعــی: 
می‌توانــد  فرهنگــی  فســاد 
باعــث ایجــاد فاصلــه بیــن 
اقشــار مختلــف جامعــه شــود، 
ــاس  ــراد احس ــه اف به‌طوری‌ک
کننــد قانــون بــرای همــه 
ــات  یکســان نیســت و اختلاف
اجتماعــی بــه شــدت افزایــش 

ــد. یاب
ســاختارهای  تضعیــف 
ــی  ــاد فرهنگ ــی: فس اجتماع
می‌توانــد منجــر بــه تضعیــف 
ســاختارهای  و  نظام‌هــا 
اجتماعــی ماننــد خانــواده، 
مدرســه، و مؤسســات دولتــی 
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــود ک ش

ناتوانــی در مقابلــه بــا چالش‌ها 
و مســائل اجتماعــی می‌شــود.
فســاد  منابــع:  تضییــع 
باعــث  می‌توانــد  فرهنگــی 
تضییع منابع ملــی و اقتصادی 
ــه جــای  ــع ب ــرا مناب شــود، زی
ــاه  ــرای توســعه و رف ــه ب این‌ک
ــه  عمومــی اســتفاده شــوند، ب
گروه‌هــای  و  افــراد  دســت 
ــه و  ــد رفت ــز و قدرتمن متمرک
برای منافع شــخصی اســتفاده 

ــود. ش
ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای 
ــج  ــه تروی ــاز ب ــا، نی چالش‌ه
فرهنگ شفافیت، پاسخگویی، 
و اخلاقیــات در جامعــه اســت. 
همچنیــن تقویــت نظام‌هــای 
ــت نظام‌های  ــی، تقوی حاکمیت
آموزشــی و ارتقــاء آگاهــی 
عمومــی نقــش مهمــی در 
پیشــگیری و مقابلــه بــا فســاد 

ــد. ــی دارن فرهنگ
ایــن مــوارد، نشــانگر نِشــانه 
هــای اســت بــه طــور تقریبــی 
بــا  و تحلیــل هایــی کــه 
ــد  مقایســه تاریخــی مــی توان
برخــی نشــانه هــای ظهــور در 
عصــر حاضــر را بررســی کنــد 
ــا  ــه ب ــی ک ــه و مردم و جامع
اعتقــادات مهدویــت هــم ســو 
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دفاع مقدس
   بررسی تحول مضمون در نمایش های دفاع مقدس در دهه ی هفتاد

زلیخا بنی یمان

دانشجوی کارگردانی 

نمایش واحد شیراز

چکیده
آن  بــر  پژوهــش  ایــن 
ــن بســترهای  ــا برتری اســت ت
مضمــونی را در نمایــش هــای 
دفــاع مقــدس در دهــه ی 
هفتــاد شــمسی بــررسی کنــد 
هــم در ایــن میــان سیــر 
تحــول ایــن مضامین را نشــان 
دهــد. تحقیــق حاضــر کــه بــه 
شیــوه ی کتابخانــه ای و منبع 
پــژوهی مســتقیم صــورت 
گرفتــه اســت، بــا مطالعــه 
ــر  ــا ب ــش ه ــه نمای ی خلاص
اســاس فرهنــگ چهارجلــدی 
تیاتــر دفــاع مقدس به بیســت 
ــگاره ی موضــوعی و  ــچ ان و پن
مضمــونی دســت یافته اســت.
ــه تــر می  هرچنــد جــزء نگران
شــد بــه تقسیمــات یــا انــگاره 
ــد.  ــز رسی ــری نی ــای دیگ ه

هـد شـان می دـ هـا نـ تـه ـ یافـ

که مضمــون هــای نمایشی 
ایــن دوره اگرچــه بــه صراحت 
دهــه ی شــصت نیســتند، 
چنــدان هــم بــه نــگاه ضمــنی 
بعــد  ی  دهــه  وتلویــحی 
ــوز از  ــتند و هن ــک نیس نزدی
حــال وهــوای جنــگ فاصله ی 
زیادی نگرفته اند.شــخصینپت 
پــردازی در نمایــش هــای 
ــدود  ــان مح ــن دوره همچن ای
ــا  ــهدا و نهایت ــه ش ــدود ب ومع
و  اســت  جنــگ  جانبــازان 
دیــنی  موضــوع  و  شــهدا 
عاشــورا، در کنــار اصــل مقابله 
ی خیــر وشــر از برتریــن انگاره 
هــای معنــایی در ایــن نمایش 
هــا بــه حســاب می آینــد. 
ــش هــای  ــه نمای ــن ک ــز ای نی
دفــاع مقــدس هــم به حســب 
ضــرورت زمــان و هــم بــه 
جهــت حمایــت دســتگاهی، از 
ــات در  ــن موضوع ــرح تری مط
ــن  ــران در ای ــر ای ــه تیات جامع
نـد سـاب می آیـ بـه حـ هـه ـ دـ

کلیدواژگان:
دفــاع مقــدس، نمایــش 

ــه  ــدس، ده ــاع مق ــای دف ه
ــداری،  ــات پای ــاد، ادبی ی هفت

ـعراق ـیران و ـ جــنگ اـ
 

1-مقدمه
ــد آن،  ــش و پیام ــر نمای هن
ــران  ــسی در ای نمایشــنامه نوی
ســابقه ای بسیار طــولانی دارد. 
چه این هنــر را عاریــتی بدانیم 
و چــه بــه اصالــت آن گــواهی 
دهیم،امــروزه در ســرزمین مــا 
یــکی از اقســام هنــر به شــمار 
می رود و چــون ســایر هنرها و 
مولفــه هــای اجتمــاعی  دوران 
اوج و حضیــض فــراوانی بــه 
خــود دیده اســت. آنچه مســلم 
اســت هــرگاه ایــن هنــر بســتر 
ــندی را  ــردم پس ــونی م مضم
ــت  ــه روای ــده اســت و ب برگزی
حــال مردمــان پرداخته اســت 
ــوردار  ــتری برخ ــال بیش از اقب
ــن  ــان ای ــت. بی گم ــده اس ش
ــذار  ــر گ ــف و تاثی ــر ظری هن
ــاب  ــه ارب ــورد توج ــواره م هم
قــدرت و حکومــت هــم بــوده 
ــرای  ــایی آن ب ــا از توان اســت ت
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تثبیــت پایــه ی حکومت خود 
ســود ببرنــد. هنــر مــدرن تیاتر 
کــه محصــول یــک صدســال 
اخیــر اســت و از ســوغات های 
خــوب فرنــگی و فرهنــگی 
ــد، بیشــتر  ــه حســاب می آی ب
ــدگی خــود را از همــراهی  بالن
ــه دارد. در  ــای جامع ــا درده ب
عصــر حاضــر نیــز یــکی از 
بســترهای ایــن هنــر و ســبب 
هــای رشــد و رونق نمایشــنامه 
ــا واقعــه جنــگ  نویــسی همان
ایــران و عــراق بــوده اســت کــه 
از آن بــه دفــاع مقــدس تعبیــر 

شـود می ـ
ــخت  ــه س ــر چ ــگ اگ  جن
ناگــوار اســت، امــا دســت مایــه 
هــای فــراوانی را در اختیــار 
هنرمنــدان قــرار می دهــد تا از 
آن بــرای پــرورش هنــر خــود 
ســود ببرنــد. ایــن گونــه اســت 
ــار  ــا در چه ــور م ــه در کش ک
ــر  ــوان تیات ــر، عن ــه ی اخی ده
دفــاع مقــدس رونقی شایســته 
داشــته اســت و اینــک پژوهش 
حاضــر بــرآن اســت تــا تحــول 
مضامیــن نمایشــنامه نویــسی 
دفــاع مقــدس را در طــول دهه 

یـد بـررسی نماـ ی هفـتـاد ـ

2- بيان مسأله
معمــولا تحــولات اجتماعی 
، دگرگــونی یــا حــتی پیدایش 
جریانهــای ادبی هنری را در پی 
دارد . بــا شــکل گیــری انقلاب 
اسلامی بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــاعی  ــاسی و اجتم ــول سی تح
دوران معاصــر ، بــه ویــژه بــرای 
خاورمیانــه و کشــور مــا ، تمــام 
ارکان زنــدگی اجتمــاعی مردم 
دچــار تحــول و تغییــر گردیــد. 
اتفــاق سیاسی انــقلاب اسلامی 

ــا رهبــری روحــانی و مبــانی  ب
ــبی  ــنی و مذه اندیشــگانی دی
، در عیــن مــردم گــرایی و 
داعیــه ی جمهوریــت ، خیــلی 
زود ، جامعــه جهــانی را متوجه 
خــود ســاخت . در روزگاری که 
خردگــرایی )ســکولارسیم( بــا 
لایــه ی پنهــان دیــن ســتیزی 
داعیــه ی فرمانــروایی جهــان را 
ــقلابی  ــاره ان ــه یکب داشــت ، ب
ــار  ــه ای بسی ــنی در منطق دی
حســاس از جهــان روی نمــود 
ــانی را  ــام جه ــادلات نظ و مع
ــود  ــه ب ــن گون ــم زد. ای ــر ه ب

عصــرراهی  حاکمیــت  کــه 
ــداد  ــن روی ــا ای ــه ب ــز مقابل ج
بیدارگــر کــه در انــدک مجالی 
ــامانی  ــت بس ــود دول ــرای خ ب
ــد و  ــود، ، ندی ــب داده ب راتریت
ــدن  ــه شکســت کشی ــرای ب ب
ــا و  ــاسی نوپ ــان سی ــن جری ای
البتــه نــو داعیــه ، جنــگ همه 
جانبــه ای را بــر ضــد او ترتیب 
داد و جامعــه ی انــقلابی بــرای 
حراســت از وطــن ، دیــن و 
انــقلاب خــود دســت بــه 
ــه  ــه زد ک ــه جانب ــاعی هم دف
از آن بــه دفــاع مقــدس تعبیــر 

ــلی  ــگ تحمی ــود . جن می ش
ــا یــک دریافــت  کــه بعدهــا ب
دقیــق سیــاسی ، عنــوان دفــاع 
ــت ،  ــود گرف ــه خ ــدس ب مق
رفتــه رفتــه بــا زنــدگی مــردم 
ــم  ــم ک ــران درآمیخــت و ک ای
ــان  ــدگی آن ــوون زن ــام ش تم
را تحــت تاثیــر خــود قــرار داد 
. در ایــن مبــارزه ی فراگیــر 
ــس  ــدس هرک ــاع مق ــا دف ی
ــه  ــه نحــوی کــه توانســت ب ب
ــان  ــن می ــد و در ای کمــک آم
کارکــرد و توانمنــدی هنــر نیز 
بــه مــدد کشــور برخاســت تــا 
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ــاع  ــر دف ــات و هن ــه ادبی آن ک
مقــدس، بــه عنــوان گونــه ای 
ــن  ــر در ای خــاص از ادب و هن
ســرزمین شــکل گرفــت ، 
بالیــد و انــدک اندک شــاخص 
هــا و شــخصیت هــای خــود را 
ــوان  ــک عن ــرد. این ــرفی ک مع
» نمایــش دفــاع مقــدس « 
ــذار در  ــا و تاثیرگ ــانی پوی جری
ــت  ــران اس ــری ای ــه هن جامع
ــت  ــت و ماهی ــام هوی ــه تم ک
اسلامی  انــقلاب  از  را  خــود 
ــان  ــر ، هم ــق ت ــران و دقی ای
ــقلاب  ــدس دارد . ان ــاع مق دف
و خصوصــا جنــگ بــه عنــوان 
دو رویــداد مهــم ، دســت مایــه 
ــر و  ــرای هن ــته را ب ای شایس
هنرمنــد پدیــد آوردنــد و از 
ــاع مقــدس  ــن رو ، هنــر دف ای
، توانســت بــا اســتفاده از ایــن 
دســت مایــه ی مهــم ، خیــلی 
زود شــکل بگیــرد ، تجربــه 
ــد  ــدا کن ــبک پی ــدوزد، س بین
ــرد. نمایشــنامه  و تحــول بپذی
ــایر  ــار س ــز در کن ــسی نی نوی
گونــه هــای ادب و هنــر دفــاع 
مقــدس ، سیــر تعــالی و تــرقی 
ــال  ــتین س ــا نخس ــود را ب خ
ــا  ــرد. ب ــاز ک ــگ آغ ــای جن ه

توجــه بــه تحــول اندیشــگانی 
ــر  ــت تاثی ــه تح ــمی ک عظی
انــقلاب اسلامی و آمــوزه هــای 
ــرایی ،  ــن گ ــژه دی ــه وی آن ، ب
زن  ارزش   ، مــداری  انســان 
اخلاق  و  طلــبی  عدالــت   ،
منــدی در جامعــه روی داد ، 
هنــر نمایــش و نمایــش نامــه 
نویــسی نیــز از ایــن آمــوزه هــا 
تاثیــر پذیرفــت و توانســت بــا 
ــدازی  ــسی و پوســت ان دگردی
بــه رشــد  اعتنــایی  قابــل 
ــایی  ــول معن ــونی و تح مضم
ــت  ــته دس ــوایی شایس و محت

یـدا کـنـد  پـ
روشــن اســت کــه بــا گــذر 
ســالیان از جنــگ و پایــان 
یافتــن آن و دگرگــونی اوضاع ، 
حــوزه ی مضمــونی و محتوایی 
هنــر دفــاع مقــدس و بــه تبــع 
ــز  ــسی نی آن ، نمایشــنامه نوی
ــود  ــه خ ــایی ب ــونی ه دگرگ
ــه  حاضــر،  ــک مقال ــد . این دی
بــرآن اســت تــا سیــر تحــول و 
تطور نمایشــنامه نویــسی دفاع 
مقــدس را ، از منظــر مضمــون 
و محتــوا درطــول دهــه ی 
جنــگ،  از  پــس  بلافصــل 
ــاد،  ــه ی هفت ــه ده ــوم ب موس

ــن  ــرای ای ــد و ب ــررسی نمای ب
ــده  ــته ش ــار نگاش ــور، آث منظ
ــاع  ــوع دف ــا موض ــد ب در پیون
ــکان از  ــد ام ــا ح ــدس را ت مق
نظــر گذرانــده و بــا درنــگ در 
ــاد   ــصت وهفت ــه ی ش دو ده
، یعــنی»دوره ی جنــگ« و 
دهــه ی پــس از جنــگ، مسیر 
تحــول مضمــونی نمایشــنامه 
هــا را نشــان داده اســت. در 
ــن  ــه ای ــن پژوهــش ب ــع ای واق
ســوال بنیادیــن جــواب می 
دهــد کــه نمایشــنامه نویــسی 
دفــاع مقــدس ، در طــول ایــن 
دهــه، از نظر مضمــون ، محتوا 
و جــان مایــه چــه تحــولاتی به 

سـت؟ یـده اـ خـود دـ ـ
ــرای  ــه ب ــت ک ــهی اس بدی
رسیــدن بــه پاســخ دقیــق 
ــد  ــت بای ــش نخس ــن پرس ای
بســترهای مضمــونی دفــاع 
مقــدس را، آن هــم در دهــه ی 
شــصت بررسی کنیم تــا از این 
رهگــذر بتوانیــم حــوزه هــای 
ــاد را  ــه ی هفت ــونی ده مضم
شناســایی ورصــد کنیم.تحلیلِِ 
تحــول ودگردیــسی مضامیــن 
وموضوعــات در دهــه ی هفتاد 
بــه طــور عمیــقی به شــناخت 

دهــه ی پیــش از خود وابســته 
ــه  اســت. آنچــه در اول نظــر ب
ــت  ــن اس ــد ای ــم می آی چش
ــه  ــصت ب ــه ی ش ــه درده ک
دلیــل حضــور وحیــات جنگ،  
نمایشــنامه ها روایت مســتقیم 
تــری را حــتی بــدون کمــک از 
خیــال وگــذر از شــاهراه تخیل 
نویســنده و بی هیــچ تزییــن و 
آراســتگی خــاصی روی نمــوده 
ــا  ــها غالب ــط نمایش ــد. محی ان
متــن جبهــه ی جنــگ اســت 
ــب  ــز اغل ــا نی ــخصیت ه وش
ــه انتخــاب شــده  ازدرون جبه

ــه ی  ــاز ده ــا آغ ــا ب ــد. ام ان
ــان جنــگ  ــا پای هفتــاد کــه ب
همــراه بــوده اســت، در حــوزه 
هــای مختلــف هنــر نمایــش، 
ــایی روی نمــوده  ــونی ه دگرگ
اســت. پایــان جنــگ بــه معنی 
آغاز بــروز عواطف واحساســات 
ــود  ــتر آن ب ــگ از خاکس جن
ــتمایه  ــت دس ــه می توانس ک
ــدان،  ــرای هنرمن ــمی ب ی مه
بــه ویــژه نمایشــنامه نویســان 
باشــد. همچنیــن تهییــج و 
تبلیــغ در ایــن زمــان فروکــش 
کــرده بــود وکاررنگیــن کــردن 

ــاز  ــن آغ ــش مت ــال وپیچ خی
ــگاه  ــود. زاویــه هــای ن شــده ب
ازتمرکــز بــر صحنــه ی جنگ 
بــه جهــت هــای مختلــف 
چرخیــده بــود و بدیــن ســبب 
ــان  ــا وپای ــخصیت ه فضاها،ش
ــری رخ  ــازه ت ــای ت ــدی ه بن

بـود. گـشـوده ـ

3-پیشینه ی پژوهش
اگــر چه هنــر دفــاع مقدس 
، بــه ویــژه در بــرخی گونــه هــا 
، همــزاد دفــاع مقــدس اســت 
، امــا بی شــک کار تحلیــل 
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و پژوهــش هنــر ، در حــوزه 
ــا  ــدس ، ســال ه ــاع مق ی دف
ــار  ــری آث ــکل گی ــد از ش بع
ــت و  ــوده اس ــری روی نم هن
ــد و  ــش و نق ــولا کار پژوه اص
ــری ،  ــار ادبی و هن ــل آث تحلی
بــا فاصلــه از تولیــدات هنــری 
قــرار دارد . وانگــهی نقــد و 
تحلیل نمایشــنامه نویــسی در 
ــرد  ــدان رویک ــا چن ــور م کش
ــا  ــدارد. امــروزه ب پربســامدی ن
وجــود دایــر بــودن رشــته هــا 
وگرایشــهای هنــر نمایــش  
ــا  ــشی و ی ــات نمای ــر ادبی نظی

ــوز  ــش ، هن ــردانی نمای کارگ
رونــق بــه ســزایی در پژوهــش 
ــمی  ــم ن ــه چش ــر ب ــن هن ای
ــدان  ــا عرصــه چن خــورد ؛  ام
هــم خــالی نیســت و  بــه 
مــدد دانشــگاهی شــدن هنــر 
نمایــش، انــدک منابــعی در 
ایــن بــاره پدیــد آمــده اســت. 
در ایــن میــان، جریــان نمایش 
ــدس  ــاع مق ــسی دف ــه نوی نام
بــه لطــف حمایــت هــای 
دســتگاهی و دولــتی البتــه می 
توانــد وضعیــت بهتری نســبت 
بــه جریان غیر وابســته داشــته 

کـه چنـیـن نیز هـسـت  شـد ـ باـ
ــا در       جســت و جــوی م
ایــن زمینــه ، البته یافتــه های 
فــراوانی نداشــت و در موضــوع 
خــاص »تحول مضمــون« تنها 
بــه یــک مقالــه دســت یافتیم . 
پایــان نامه دانشــگاهی نیــز در 
پیونــد بــا موضــوع نمایشــنامه 
نویــسی دفــاع مقــدس بسیــار 
ناچیــز بــود و »جســت و جوگر 
ایرانــداک« بــه رغم اســتفاده از 
کلیــد واژه هــای متعــدد، هیچ 
اثــری را بــه مــا معــرفی نکــرد . 
در صــورتی کــه مــا خــود ، بــه 

ــه  ــان نام ــوان پای ــکی دو عن ی
در ایــن موضــوع دســت یافتــه 
ــه  ــه ب ــن هم ــا ای ــم . ب بودی
تعــدادی کتــاب، پایــان نامــه و 
ــه دســت یافتیــم کــه در  مقال
ایــن جــا بــه معــرفی آنهــا می 
پردازیــم و تاکیــد می کنیم که 
هیــچ اثــری بــا موضــوع خاص 
پژوهــش مــا یعــنی »بــررسی 
در  تحــول مضمــون  سیــر 
دفــاع  نویــسی  نمایشــنامه 
مقــدس در طــول دهــه ی 

بـه رؤـیـت نرسـیـد هفـتـاد«  ـ
" فرهنــگ جامــع تیاتــر 
دفاع مقــدس" )حامد ســقایان 

وهمــکاران،1390(
ایــن اثــر کــه پژوهــشی 
5 جلــدی ومفصــل اســت، 
بــه همــت بنیــاد حفــظ آثــار 
ونشــرهای فراســخن وصاعقــه 
در ســال هــای مختلــف فراهم 
ــر  ــه ه ــر چ ــت واگ ــده اس آم
جلــد پژوهشــگرانی ویــژه دارد، 
تمــام آن تحــت اشــراف دکتــر 
مهــدی حامدســقایان ســامان 
یافتــه اســت.  وموضوعــاتی 
نظیــر نمایشــنامه هــای چــاپ 
ــف  ــای مختل شــده در دوره ه
از آغــاز تــا ســال 90 ، معــرفی 

نمایشــنامه نویســان،نمایش 
هــای رادیــویی و تلــه تیاتــر ها 
راشــامل می شــود. همچنیــن 
ــا  ــد ب ــع در پیون ــا ومناب نقده
تیاتــر دفــاع مقــدس نیــز 
ــر  ــد. علاوه ب ــده ان ــرفی ش مع
دکتــر حامدســقایان، می تــوان 
بــه فرهــاد مهــدی پــور، سیــد 
میثم مطهــری، زهــرا کولیوند، 
ــرج افشــاری اصــل، روح الله  ای
ــروه  ــوان گ ــه عن ــر و...ب رنجب
شـاره کرد ثـر اـ یـن اـ پژوـهـشی اـ

ُت گمشــده" )بابــایی  " نـ�
)1388 ربیــعی، 

واقــع  در  کتــاب  ایــن 
مجموعــه مقــالات چهارمیــن 
همابــش تیاتــر مقاومت اســت 
ــش  ــش و ویرای ــه کوش ــه ب ک
و  بابــایی  ربیــعی  محســن 
حسیــن مســافر آســتانه فراهم 
آمــده اســت. و بــه همــت 
انجمــن تیاتــر انــقلاب ودفــاع 
ــه  ــه ب ــدس در 352 صفح مق
چــاپ رسیــده اســت. در ایــن 
مجموعه کــه ارجمنــدی خود 
ــه هــای متعــددی  را دارد،مقال
در حــوزه هــای مختلــف تیاتر 
ــتانی  ــای داس ــانی، الگوه درم
تیاتــر دفــاع مقــدس، بایــد هــا 

ــه  ــش نام ــای نمای ــد ه ونبای
نویــسی دفــاع مقدس منتشــر 
شــده اســت. از جملــه عناوین 
ــه "  ــوان ب ــالات می ت ــن مق ای
ارزیــابی تولیــد نمایــش هــای 
دفــاع مقــدس از متــن تــا 
ــانه  ــررسی نش ــا " ب ــرا"  ی اج
ــش  ــکان در نمای ــناختی م ش
کـرد شـاره ـ ــای مقاومــت" اـ ه

مجموعــه مقــالات ســومین 
مقاومــت  تیاتــر  همایــش  
ــن  ــوی انجم ــه از س ــت ک اس
تیاتــر انــقلاب ودفــاع مقــدس 
ــاوت چــاپ و  در دوفصــل متف
منتشــر شــده اســت. در ایــن 
کتــاب از کســانی نظیر رحمت 
فــدایی  حسیــن  امیــنی، 

حسیــن، نصــرالله قــادری
ــالاتی  ــن و...مق ــام فروت ، پی

سـت شـده اـ درج ـ
عنــوان مقالــه ای اســت کــه 
بــه قلــم ســعید اعلایی ودر 
صفحــه ی 54 از شــماره ی 
ــاپ  ــه چ ــه ب ــه ی صحن مجل
ــه  ــا توجــه ب ــده اســت. ب رسی
موضــوع تحقیــق مــا، ایــن 
ــد  ــوبی می توان ــه خ ــه ب مقال
ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
بازنمــایی  کــه  آن  خاصــه 
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عواطــف جنــگ دردهــه ی 
هفتــاد، بــه عنــوان یــکی 
از مهمتریــن بســتر هــای 
موضــوعی نمایــش هــا در ایــن 
سـت.  جـه اـ مـورد توـ هـه ـ دـ

دربــاره ی  و  جنــگ  »در 
جنــگ« )فــدایی حسیــن ، 

)1388
عنــوان مقالــه ای اســت 
کــه آن هــم در ســایت »نویــد 
شــاهد« به تاریــخ 1388/6/10 
، چــاپ شــده اســت و حالــت 

بـه دارد مصاحـ
در این نوشــته ی کوتــاه 10 
صفحــه ای، اشــاره بــه مضمون 
هــای رایــج در نمایــش هــای 
دفــاع مقــدس در دو دوره ی 
ــگ دارد  ــس از جن ــگ و پ جن
و ایــن مضامیــن را در دو گــروه 
عمــده یعــنی مضامیــن در 
ــاره ی  جنــگ و مضامیــن دری
جنــگ تقسیــم بنــدی کــرده 

سـت اـ
ــاع  ــر دف ــر تیات ــروری ب »م
مقــدس و تیاتــر مقاومــت« 

)1397 )مجــد، 
عنــوان مقالــه ای اســت 
علــمی پژوهــشی کــه بــه 
ــن از  ــد مجــد و دو ت ــم امی قل

ــده و  ــته ش ــش نوش همکاران
در مجلــه ی ادبیــات پایــداری 
)ســال دهــم ، شــماره 19 ، 
پاییــز 1397 ، ص 279( بــه 
ــن  ــت . ای ــده اس ــاپ رسی چ
ــه موضــوع  ــه اگــر چــه ب مقال
مــورد نظــر مــا نپرداختــه ولی 
ــا  ــد ب مباحــثی کلی را در پیون
ــرح  ــدس مط ــاع مق ــر دف تیات
ــوان  ــه عن ــه ب ــرده اســت ک ک
ــاز شــناخت  پیــش زمینــه و ب
عنــوان نمایــش دفــاع مقــدس 

سـت  یـد اـ یـار مفـ بسـ
" کارنامــه ی پژوهــش تیاتــر 
دفــاع مقــدس در دوازده ســال 
ــه"  ــریه ی صحن ــت نش فعالی

ــری، 1290( )مطه
ایــن اثــر، پژوهــشی آمــاری 
وتوصیــفی از آثارنمایــشی در 
ــاع مقــدس اســت  ــد بادف پیون
ــم  ــد میث ــم سی ــه قل ــه ب ک
ــکی از  ــوان ی ــه ع ــری ب مطه
چهــره هــای فعــال در حــوزه 
ی تیاتــر دفــاع مقــدس فراهــم 
امــده اســت. ایــن مقالــه از آن 
ــع آوری  ــه جم ــه ب ــت ک جه
ــه،  ــا پرداخت ــش ه ــار نمای آم
ــه  ارزشــمند اســت وباتوجــه ب
پیدایــش صحنــه در ســال 

ــدار  ــاد، مق ــانی هفت ــای پای ه
قابــل توجــهی از نمایــش های 
مــورد مطالعــه ی مــا در ایــن 

سـت مـده اـ مـار آـ آـ
»واقعیــت گــرایی و جایــگاه 
ــرای  ــسی و اج آن در درام نوی
تاتــر دفــاع مقــدس« )نصیری، 

)1392
ــاهی  ــبتا کوت ــه ی نس مقال
اســت کــه مهــدی نصیــری به 
همــراه حمیــد ســاروخانی،آن 
رانوشــته ودر مجلــه تخصــصی 
ــه، شــماره 94  ــه )صحن صحن
، پاییــز 1392 ، ص 39( بــه 
ــن  ــت . ای ــده اس ــاپ رسی چ
مقالــه یــک گــروه از مضمــون 
ــاع  ــای دف ــنامه ه کلی نمایش
مقــدس ، یعــنی واقــع گــرایی 

نـد  را تـشـریح می کـ
" آسیب شــناشی نمایشنامه 
هــای دفــاع مقــدس" ) کاظمی 

زردخشویی، 1396(
ــا ارزش  ــت ب ــه ای اس مقال
علــمی پژوهــشی کــه در مجله 
سیــاسی  علــوم  مطالعــات 
وحقــوق وفقــه بــه چــاپ 
رسیده و نویسشــنده کــه دارای 
آثــار متعــددی در ایــن حــوزه 
ــر اســاس درنــگ در  اســت،  ب

ســه نمایشــنامه ی برجســته 
یعــنی  مقــدس،  دفــاع  ی 
بــوی خــوش جنگ)عبدالرضــا 
حیــاتی(، تپــه ی افلاک) سیــد 
حسیــن فــدایی حسیــن( و 
شکســته بخــوان) عــلی رویین 
تــن( بــه آسیــب هــای موجود 
در نمایــش های دفــاع مقدس 

سـت تـه اـ پرداخـ
ــر  ــل تاثی ــررسی وتحلی  " ب
تعزیــه بــر نمایــش دفــاع 
)1396 )رییــسی،  مقــدس" 
نیــز مقالــه ای اســت بــا 
ارزش علــمی پژوهــشی که  به 

ــسی  ــر احســان ریی ــم دکت قل
و مصطــفی جعفــری امیــن 
ادبیــات  مجلــه  در  آبــادی، 
ــاپ  ــه چ ــان ب ــداری کرم پای
پیونــد  از  و  اســت  رسیــده 
فرهنــگ عاشــورا بــا دفــاع 
مقــدس ســخن می گویــد 
و ایــن پیونــد را از زاویــه ی 
تاثیــر تعزیــه هــای عاشــورایی 
بــر جریــان نمایشــناه نویــسی 
دفــاع مقــدس تحلیــل کــرده 

سـت اـ
عنــوان  بــه  همچنیــن 
پیشینــه ی تحقیــق می تــوان 

ــاره  ــا اش ــه ه ــن مقال ــه ای ب
کــرد: »بازتــاب دفــاع مقــدس 
ــش کــودک و  ــات نمای در ادبی
نوجــوان« )بی تــا ، 1388(

در  زنانــه  روح  بازتــاب   -
ادبیــات نمایــش دفــاع مقدس 
بــا تکیــه بر پنــج نمایــش نامه 

ــقایان ، 1392( ــد س )حام
- »بازتــاب جنــگ در فضای 
خانــواده و روابــط خانــواده، 
در نمایشــنامه هــای دفــاع 

مقــدس« )بی تــا ، 1389(
ــات  ــاع مقــدس وادبی - " دف

ــعی، 1389( ــشی" )رفی نمای



فصلنامه فرهنگی اجتماعی کانون مهدویت دانشگاه شیراز

14
03

ار 
 به

،17
اره

شم
م، 

نج
ل پ

سا

فصلنامه فرهنگی اجتماعی کانون مهدویت دانشگاه شیراز
14

03
ار 

 به
،17

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

27 26

ــون  ــو چ ــت و چن - " ماهی
متــون نمایــشی دفــاع مقدس" 
ــهر بابکی، 1390( )بوستانی ش

4. ادبیات دفاع مقدس
مقــدس  دفــاع  ادبیــات 
ــت  ــته ای اس ــو رس ــاخه ن ش
بــر درخــت تنــاور ادبیــات ایــن 
»کهــن بــوم و بــر« کــه از عمر 
ــه می  ــار ده ــش از چه آن بی
گــذرد. بــه تعبیــری شــاید کم 
کــم دوران جــوانی اش را هــم 
پشــت ســر می گــذارد. امــا آیا 
ــه  ــود ک ــر خ ــه عم ــبت ب نس

کوتــاه هــم نیســت؛ چــه تعداد 
ــه  ــدگار ب ــه و مان ــار خلاق آث
گنجینــه ادبیــات داســتانی مــا 
ــا  ــولًاً  آی ــزوده اســت؟ و اص اف
بــه همیــن نســبت در زمینــه 
شــعر و داســتان و نمایشنامه و 
در یــک عبــارت کلی » ادبیــات 
خلاقــه « بــا تنــوع مضامیــن و 
تعدد نویســندگان فعــال رو به 
رو بــوده ایــم؟ ســایه ســفارش 
تــا چــه میــزان بــر ایــن ادبیات 
گســترده؟ و آیــا می تــوان این 
ــه  ــات ب ــن ادبی ــه ای ــا را ک ادع
ادبیــاتی محفــلی تبدیل شــده 

پذیرـفـت .                                                                                                                             
 در حــوزه اصطلاح شــناسی 
پــس  داســتانی  ادبیــات 
اصطلاحــات      انــقلاب،  از 
متعــددی بــا دامنــه مفهــومی 
متعــددی جعــل شــده اســت. 
ــطلاح  ــد اص ــر می‌رس ــه نظ ب
آخریــن  پایــداری  ادبیــات 
ــه تلاش  ــت ک ــطلاحی اس اص
دارد مفهــوم ادبیــات دفــاع 
ــوم  ــک مفه ــه ی ــدس را ب مق
لازمــان و لامــکان توســعه 
دهــد. در حقیقــت زمینــه بــه 
ــات  ــن ادبی ــدن ای ــود آم وج

ــگ  ــولات جن ــا تح ــارن ب مق
تحمیــلی اســت. ابتــدا از آن به 
ادبیــات جنــگ یــاد می شــد و 
ســپس ادبیــات دفــاع مقــدس 
ــر  ــه ه ــد. ب ــن آن ش جایگزی
یــا  »ادب‌المقاومــه«  حــال 
فــارسی اش ادبیــات مقاومــت، 
گویــای ادبیــات دفــاع مقــدس 
نیســت چــرا کــه ادبیــات دفاع 
مقــدس مبتــنی بــر دو کلیــد‌ 
ابتــدا  بنیادیــن اســت.  واژه 
دفــاع کــه مــا در اصــل معتقد 
بــه آن بــوده و هســتیم و دیگر 
تقــدس  کــه اشــاره بــه الــهی 
بــودن آن دارد. نســبت ادبیــات 
دفــاع مقــدس و پایــداری عــام 
ــر  ــت. ه ــق اس ــاص مطل و خ
ادبیــات دفــاع  مقــدس، ادبیات 
هــر  ولی  هســت  پایــداری 
ــداری،  مصــداقی از ادبیــات پای
ــاع مقــدس  ــات دف ــا ادبی لزوم
ــاب  ــا انتخ ــنی ب ــت. یع نیس
اصــطلاح ادبیــات پایــداری مــا 
ــوم  ــعه را در مفه ــوعی توس ن
ادبیــات قائــل شــده‌ایم کــه هر 
گونــه دفــاع و ایســتایی در برابر 
متجاوز را هم شــامل می شــود. 
اشــکال آنجــا بــروز می کند که 
مفهــوم پایداری تمــام حقیقت 

دفــاع مقــدس را منتقــل نــمی 
نمی توانــد  حــتی  و  کنــد 
ــات  ــه‌ای ادبی ــات گون خصوصی
دفــاع مقــدس را بیان کنــد. به 
ــن اصــطلاح  ــارت دیگــر ای عب
هــر نــوع پایــداری غیــر قدسی 
را هــم کــه در معــارف مــا 
ــه  ــود. ب ــامل می ش ــت ش نیس
تعبیــری، ایــن تعریــف جامــع 

نـع نیـسـت.                                                                  مـا ماـ هـسـت اـ
ــوزه ادبیات  هدفمندی در ح
مهــم اســت؛ چــون مــا قائل به 
این هســتیم که ادبیــات هدف 
و غایــتی را دنیــال می کنــد. اما 
از هــدف دو برداشــت می تــوان 
داشــت. گاه می گوییــم هــدف 
همــان‌ چیــزی اســت کــه 
از  مقــدس  دفــاع  ادبیــات 
ــده  ــه آن رسی ــان شــروع ب زم
ــول  ــونی آن معل ــگاه کن و جای
ــه  ــت ک ــایی اس ــه اتفاق ه هم
بــرای آن افتــاده و گاه با مفهوم 
برنامه‌ریــزی و اولویت بنــدی 
ــر اســاس اهــداف دور و  ــه ب ک
نزدیــک تقسیــم شــده بــه آن 

نـگاه می کنـیـم.                                                                                    ـ
البتــه دیگــر برداشــت از 
مفهــوم هدفمنــدی در ادبیــات 
ــد اســت.  ــدس، تعه ــاع مق دف

هــدف ادبیــات دفــاع مقــدس 
و هــدف دفــاع مقــدس از یــک 
جنــس هســتند و تفــاوتی بــا 
ــد. یعــنی نمی تــوان  هــم ندارن
دفــاع  تببیــن  هــدف  بــا 
ــه الی‌الله و  ــه قرب ــدسی ک مق
بــه قصــد حفــظ کیــان اسلام 
و نظــام بــود، اثــری نوشــت که 
بــه ایــن امــر قــدسی بی اعتنــا 
باشــد و قداســت آن را زیــر 
ــاع  ــات دف ــرد. ادبی ــوال بب س
ــق  ــه حقای ــه هم ــدس ب مق
قــدسی دفــاع مقــدس متعهــد 

سـت .                                                                                                اـ
5. تحول مضمون ها در 

دهه ی هفتاد
بــا  پایــان‌ یافتــن  جنــگ‌ و 
برقــراری‌ آتش بــس‌ و در پی‌ 
ــاعی‌  ــش‌ اجتم ــاد آرام آن‌ ایج
در کشــور، بــه‌ نظــر می‌رسیــد 
فضــا و موقعیــت‌ لازم‌ بــرای‌ 
ــاوت‌  ــگاهی‌ دیگرگــون‌ و متف ن
بــه‌ جنــگ، فــارغ‌ از جنبه هــای‌ 
تحریک کننــده‌  و  تبلیــغی‌ 
فراهم‌ شــده‌ اســت؛ اما تا ســال‌ 
ــن‌ دوره‌  ــزاری‌ اولی 1372 و برگ
»مســابقه‌ نمایشــنامه نویسی‌ 
دفــاع‌ مقــدس«، خبر چنــدانی‌ 
از رویکــرد متفاوت‌ و متناســب‌ 
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ــگ‌  ــس‌ از جن ــالهای‌ پ ــا س ب
در ادبیــات‌ نمایــشی‌ ایــن‌ دوره‌ 
مشــاهده‌ نمی شــود. البتــه‌ ‌ بــه‌ 
صراحــت‌ نمی تــوان چنیــن‌ 
ــه‌ در  ــت، چراک ــایی‌ را داش ادع
درجــه‌ اول‌ ممکن‌ اســت‌ فقدان‌ 
ــشی‌ در  ــناد پژوه ــار و اس اخب
ــاد  ــث‌ ایج ــوص‌ باع ــن‌ خص ای
ــن‌ دوره‌  ــن‌ برداشــتی‌ از ای چنی
ــه‌ دوم‌  ــد و در درج ــده‌ باش ش
ــگارش‌ و اجــرای‌ نمایش هایی‌  ن
ماننــد »عطــا ســردار مغلوب« 
نوشــته‌ و کار »علیرضــا نادری« 
در ســال‌ 1371 و در »هفتمین‌ 
جشــنواره‌ تئاتر دانشــجویان«، 
رگه هــای‌  وجــود  از  نشــان‌ 
مضمــونی‌ متفــاوت‌ از جنگ‌ در 

سـت.                                                                                             یـن‌ دوره‌ای‌ اـ چنـ
علیرضــا نــادری« کــه‌ خــود 
از جوانــان‌ نســل‌ جنــگ‌ بــوده‌ و 
در جبهــه‌ نیــز حضــور داشــته‌ 
ــا  ــنامه‌ »عط ــت، در نمایش اس
ــگاهی‌  ــا ن ــوب« ب ــردار مغل س
ــه‌ شــرایط‌ رزمندگان‌  انتقادی‌ ب
و ســرداران‌ زخم خــورده‌ زمــان‌ 
جنــگ، در حــال‌ حاضــر می‌پر

دازد.                                                                      
هرچند پیــش‌ از اولیــن‌ دوره‌ 
»مســابقه‌ نمایشــنامه نویسی‌ و 

جشــنواره‌ تئاتر دفــاع‌ مقدس«، 
جشــنواره هایی‌ بــا رویکــرد بــه‌ 
جنــگ‌ و دفــاع‌ مقــدس‌ برگــزار 
می تــوان‌  امــا  بــود،  شــده‌ 
رویکــرد جــدی‌ و قابــل‌ توجــه‌ 
و البتــه‌ مــورد اســتناد بــه‌ 
ــاوت‌  ــوع‌ و متف ــن‌ متن مضامی
ــابقه‌  ــار »مس ــگ‌ را در آث جن
نمایشــنامه نویسی‌ و جشــنواره‌ 
تئاتــر دفــاع‌ مقدس«نشــان 

کـرد .                                                                           ـ
بــه‌  مراجعــه‌  از  پــس‌ 
اســناد مکتــوب‌ و در نــگ 
بــر عنــوان و موضــوع‌ آثــار 
ــف‌  ــای‌ مختل ــده‌ دوره ه برگزی
»مســابقات‌ نمایشــنامه نویسی‌ 
ــاع‌  ــر دف ــنواره های‌ تئات و جش
متــن‌  شــامل‌  مقــدس«، 
ــده‌  ــاپ‌ ش ــنامه های‌ چ نمایش
ــنامه های‌  ــنامه‌ نمایش و شناس
دوره‌   11 در  شــده‌  اجــرا 
ــدی‌  ــه‌ تقسیم بن ــنواره، ب جش
مــورد  مضمون هــای‌  از  کلی‌ 
توجه‌ نویســندگان‌ آثــار جنگ‌ 

ـیم.. دــست می یابـ
بــا بــررسی‌ متــن‌ و خلاصــه‌ 
داســتان‌ بیــش‌ از 250 اثــر 
مکتوب‌ نمایــشی، برگزیــده‌ در 
»مســابقات‌ نمایشــنامه نویسی‌ 

ــاع‌  ــر دف ــنواره های‌ تئات و جش
مقــدس«، ایــن انــگاره هــا 
و بســترهای مضمــونی کــه 
اغلــب آن هــا بــه نــوعی تحول 
یافتــه ونوپدیــد می نمایند، رخ 

نـد می نمایـ

5-1- انگاره ی تبلیغی و 

تهییجی                                                                     
درخصــوص‌ »نــگاه‌ تبلیغی‌ و 
تهییــجی‌ بــه‌ جنــگ«، پیشــتر 
مــواردی‌ مطــرح‌ گردیــد و 
عنــوان‌ شــد کــه‌ ایــن‌ مضامین‌ 
مربــوط‌ بــه‌ زمــان‌ جنــگ‌ بــود؛ 
ــس‌ از  ــار پ ــرخی‌ از آث ــا در ب ام
جنــگ‌ نیــز هنــوز شــاهد نگاه‌ 
ــن‌  ــه‌ ای ــندگان‌ ب ــرخی‌ نویس ب
مضمــون‌ از جنــگ‌ هســتیم. به‌ 
طــور مثــال‌ در نمایشــنامه های‌ 
نوشــته‌  قصــد«،  »غزلــواژه‌ 
چــاپ‌  مهــرآوران‌  عــزت‌الله‌ 
از  جلــد  دومیــن‌  در  شــده‌ 
مجموعــه‌ تئاتــر مقاومــت؛ 
عشــق«  بی نامی هــای‌  »از 
ــر،  ــا آریانف ــته‌ محمدرض نوش
در ســومین‌ جلــد از مجموعــه‌ 
تئاتــر مقاومــت؛ »فتح‌الفتــوح« 
نصــرت‌الله‌ سیــافی‌  نوشــته‌ 
ــعود  ــته‌ مس ــافر« نوش و »مس

ســمیعی‌ اجــرا شــده‌ در اولیــن‌ 
جشــنواره‌ تئاتــر دفــاع‌ مقدس 
سـت.                                                           هـوا پایدار اـ حـال و ـ یـن ـ اـ
ــتی  ــه وق ــت ک ــن اس  روش
فاصلــه  جنــگ  از  چنــان 
ــال  ــوز ح ــم هن ــه باشی نگرفت
ــاقی  ــه ب ــوای آن در جامع وه
باشــد و از آنجــا کــه هیجــان 
جنــگ بســتر مناســبی بــرای 
هنرنمایی اســت بدیهی اســت 
کــه هنــر منــدان تــا فرصــت 
دارنــد مایل باشــند از آن ســود 
ببرنــد. از دیگــر ســو، حمایــت 
دســتگاهی از این گونه نمایش 

هــا در نــزد مســوولان فرهنگی 
ــر  می توانــد ســبب دیگــری ب
چنیــن  واجــرای  نــگارش 

شـد. هـایی باـ مـون ـ مضـ

5ـ2ـ انگاره ی تطبیقی 

و تاریخی
عنــوان ادبيــات انــقلاب، 
نوعــي التــزام و تعهــد را در 
خــود تعبيــه دارد، بنابرايــن 
ادبياتــي  انــقلاب  ادبيــات 
معناگراســت و پيــام نهفتــه يا 
همــان جان مايــه كــه از منظــر 

ارجمندتريــن  معناگرايــان، 
ــه حســاب  قســمت نوشــته ب
ادبــي  نــوع  در  ميآيــد، 
اهميــت بــه ســزايي دارد و 
اصــولًاً مشــتركات جهانــي 
ــوا و  ــه فح ــوط ب ــات مرب ادبي
نـه چـيـز دـيگـر. سـت، ـ پـيـام اـ
كــه  انــقلاب  »ادبيــات 
متعلــق بــه عصــر ملت هــا 
ــي  ــود، مخاطب ــده ميش خوان
نيــز جــز تــودهي‌ مــردم نــدارد 
ــد  ــراي خوش آم ــد ب و نميتوان
يــك فــرد يــا يــك حاكــم يــا 
حتــي يــك گــروه اجتماعــي 
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)بهبــودي،  آيــد.«  پديــد 
)17:1373

داشــتن  همچنيــن 
مشــتركات فكري و انديشــگي 
در ميــان مــردم مختلف جهان 
از ويژگيهــاي ايــن نــوع از 
ــد.  ــه حســاب ميآي ــات ب ادبي
گذشــته گرايي، زمــان آگاهــي 
و بصيــرت، همــراه بــا درك 
دقيــق درد مــردم و تكريــم 
مقــام انســان نيــز از خصايــص 
ــا  ــهي‌ ملت ه ــت. حافظ آن اس
ــرد  ــار از يادك ــه سرش هميش
قهرمانان و تكريم و پاسداشــت 

در  همــواره  و  اســت  آنــان 
ناخوشــيهاي  و  خوشــ‌يها 
زمــان خــود، بــه گذشــته 
پيونــد ميخورنــد تــا از دو 
منظــر درس و عبــرت از آن 
رهنمــود بگيرند. ارســال مثل، 
تلويــح و تلميح كــه امــروزه ما 
ــي  ــاي ادب ــم آرايه ه ــه چش ب
ــا  ــه آن ه ــخن ب ــع س و صناي
نــگاه مكينيــم، زادهي‌ هميــن 
خــوي پيونــد خوردگــي آدمي 
ــن  ــت. بنابراي ــته اس ــا گذش ب
پيونــد بــا تاريــخ از ويژگيهاي 
معنايــي ادبيــات انقلاب اســت 

كه بــه علت بســامد و داشــتن 
شــواهد در ادبيــات جهــان، 
خصيصــهي‌ ســبيك ايــن نــوع 
شـود سـوب مـي يـات محـ ادبـ

نویســنده ی دفــاع مقــدس 
همچنــان كــه زمــان- آگاه 
اســت، گذشــته را نيــز بــه 
او  بــه خاطــر دارد.  خوبــي 
ــك  ــأت ي ــود را در هي ــه خ ك
مكينــد،  تصــور  مبــارز 
ــد و تعلــق خاطــر  نوعــي پيون
ــارزان  ــن خــود و مب ــز بي را ني
انقلابــي گذشــته، حتــي فراتر 
از مرزهــاي جغرافيايــي وطــن 

ــد.  ــاس مكين ــش احس خوي
پــس بــه ســتايش آنــان لــب 
ميگشــايد و حماســهي‌ آنان را 
بازگــو مكينــد. بديــن ترتيــب 
ــا  ــه ب ــقلاب آگاهان ــات ان ادبي

تارــيخ پيوــند مـيـخورد.
ــش »  ــه در نمای ــان ک چن
ــادگاری« نوشــته ی  عکــس ی
ســلمان صالــحی زهی ) همان، 
176( اســتعمار انگلیــسی هــا 
شــاه  ناصرالدیــن  روزگار  در 
رفتــه رفتــه بــا رویــداد انقلاب 

اسلامی رو ــبه زوال می رود
   از همیــن گونــه اســت 
نمایــش »شیــون در بــاد« 
ــه در آن  ــر جهانفر(ک )جهانگی
آمــادگی مــردم را در دوران 
مبــارزه ی میــرزا کوچــک خان 
جنــگلی حکایــت می کنــد. در 
ایــن نمایــش، نظــامی فریــب 
خــورده ای متحول می شــود و 
بــه صــف مبــارزان می پیوندد. 
موضــوع طغیــان میــرزا در این 
نمایــش بــه طغیــان مــردم بــر 
ــا  ــوی دوم  و نهایت ــه پهل علی
ــقلاب اسلامی می  ــروزی ان پی

پیوندد)همــان، 186(.

5ـ3ـ انگاره ی معنویت 

و عرفان

کــه  اســت  ایــن  حــق 
ادبیــات و هنــر دفــاع مقــدس 
، کاملا معنــا گراســت و شــکل 
و صــورت در آن مرتبــه ی 
ایــن  دارد.از  را  اهمیــت  دوم 
رو بــرخی صاحــب نظــران 
ایــن نکتــه را از آسیــب هــای 
جــدی ادبیــات دفــاع مقــدس 
می داننــد کــه در نمایشــنامه 
نویــسی ایــن حــوزه نیــز نفــوذ 
ــته از  ــن دس ــت. ای ــرده اس ک
منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه 
ســاختی  ژرف  رویکردهــای 
وانــگاره هــای محتــوایی در 
آثــار نمایــشی بــه وضــوح بــر 
جنبــه هــای ســاختار  وشــکل 
ــنه ی  ــا شایس ــه دارد. ام غلب
عنــوان مقــدس همیــن اســت 
ــانی  ــگاه عرف ــت ون کــه معنوی
از مهمتریــن جــان مایــه هــای 
ــد.  ــا باش ــشی م ــات نمای ادبی
فراتــر از نــگاه دیــنی، برداشــت 
ــانی  ــای عرف ــت ه ــا ودریاف ه
ــه  ــت ک ــدس اس ــاع مق از دف
توجــه هنرمنــدان را کــه غالبــا 
ــاوندی  ــوزه خویش ــن ح ــا ای ب
دارنــد، بــه خــود جلــب کــرده 
اســت. ضمــن ایــن کــه مقولــه 
ی عرفــان از دیربــاز بــا ادبیــات 

مــا آمیــزگاری نمایانی داشــته 
اســت. همــه ایــن عوامــل 
انــگاره ی معنویــت وعرفــان را 
در فحــوای نمایــش هــای دفاع 
مقــدس قابــل توجــه ســاخته 

سـت اـ
هميــن نــگاه ماورائــي را 
مــي تــوان در نمايــش آينــده 
ــدس در  ــاع مق ــان دف قهرمان
نمايشــنامه هــا نيــز مشــاهده 
كرد. در بســياري از نمايشــنامه 
هــاي دفاع مقدس نمايشــنامه 
ــهيد را در  ــان ش ــس قهرم نوي
لباســي ســفيد و بــا چهــره اي 
روحانــي بــه صحنــه مــي آورد 
ــب  ــن كار اولا ؛ مخاط ــا اي و ب
و همراهــان قهرمــان داســتان 
را نســبت بــه آينــده قهرمــان 
ــن  ــي مطمئ ــاي ماورائ در دني
ــر  ــازد و از ســوي ديگ ــي س م
اعتقــاد بــه عالــم معنــا نتيجــه 
دار بــودن هــدف مقــدس را در 
ايــن مســير مــورد توجــه قــرار 
ــان  ــن قهرمان ــد . اي ــي ده م
پــس از شــهادت بــه عالــم 
واقعيــت مــي آينــد و بــر 
ــان  ــدان و بستگانش ــر فرزن س
دســت مــي كشــند تــا هــدف 
شــان را از گذشــته تــا امــروز و 
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حتــي در آينــده مــورد تايكــد 
ــند.به  ــرار داده باش ــه ق و توج
عنوان مثــال چنيــن پرداختي 
ــون در  ــي ت ــوح م ــه وض را ب
همــه نمايشــنامه هــاي ســيد 
حســين فدايــي حســين كــه 
گرايــش هــاي مذبــي هــم در 
ــت  ــارز اس ــهود و ب ــا مش آنه

كـرد  شـاهده ـ مـ
5ـ4ـ انگاره ی ستم 

ستیزی
یــکی دیگــر از مفاهیــم مهم 
ومولفــه هــای مــورد توجــه در 
ــدس ســتم  ــاع مق ــات دف ادبی

ســتیزی و حمایــت از مظلــوم 
ایــن موضــوع  کــه  اســت 
ســحر  ازنتایــج  کتــاب  در 
ــش  ــنگری، 1392(و پژوه )س
انــقلاب  ادبیــات  ی  نامــه 
ــاب  اسلامی) کافی، 1393(بازت

دارد
بــا توجــه بــه روح ظلــم 
از  کــه  انــقلاب  ســتیز 
اندیشــه¬ی حضــرت امــام 
ــار  ــوان معم ــه عن ــنی ب خمی
انــقلاب، در مبــارزه بــا هــر 
ــه ســتم و تعــدی نشــأت  گون
ی  نویســنده  گرفــت،  می 

انــقلاب نیــز بــه ایــن دریافــت 
نزدیــک شــده، هــر گونه ســتم 
وستمگری را نشــانه می‌رود. در 
کنــار ســتم ســتیزی، حمایت 
ــور  ــز حض ــوم نی ــل مظل از مل
ــولًاً در  ــه معم ــا ک دارد. از آنج
ــز  ــومی نی ــم، مظل ــار ظال کن
ــتم  ــن س ــور دارد، بنابرای حض
ســتیزی خــود نــوعی حمایــت 
از مظلــوم هــم می باشــد. 
پیــش از ایــن ، رگه هــایی از 
ــت از  ــتیزی و حمای ــتم س س
ــوان  ــخ می ت ــوم رادر تاری مظل
دیــد. بارزتریــن آن بی گمــان، 

ــروطه  ــر مش ــه عص ــوط ب مرب
اســت. اما تفــاوت آن بــا ادبیات 
مقاومــت در این اســت کــه در 
ادبیــات پــس از انــقلاب، فقــط 
ــت،  ــر نیس ــور نظ ــران منظ ای
بلکــه همــه¬ی مســتضعفان و 
مظلومــان جهــان مــورد توجه 
انــد و همــه¬ی ســتمکاران 
عالــم، مغضــوب و مذمــوم. 

یـد عـادل می گوـ حـداد ـ ـ
»ادبیــات انــقلاب اسلامی 
ارزش‌هــای  بــه  ملتــزم 
ملتــزم  اســت.  اجتمــاعی 
و  محرومــان  از  دفــاع  بــه 
ــات  ــت. ادبی ــتضعفان اس مس
ســتم ســتیز اســت.« )اکبــری، 

)349  :1373
ــت  ــتیزی و حمای ــتم س س
از مظلــوم، علاوه بــر اینکــه 
انــقلاب  دیــدگاهی  تعلیــم 
اســت، نشــان از آگاهی و زمــان 
– آگاهی نویـسـندگان نیز دارد

در نمایــش هــای دفــاع 
ــه  ــژه در ده ــه وی ــدس، ب مق
ی هفتــاد نیــز ایــن مضمــون 

ـشود دــیده می ـ
ــز  ــح هرگ ــش »مسی  نمای
ــد  ــت« )محم ــد گریس نخواه
ســتم  بنیــانی  چرمشیــر( 

ــه  ــه در آن ب ــتیزانه دارد ک س
ســتمگری  نظــام آپارتایــد 
و اســتعمار در حــق سیــاه 
پوســتان آمریــکا می پــردازد و 
بــه نــوعی از سیاهــان مظلــوم 
حمایت می کند)حامدسقایان، 
ــن  ج1، 1391 : 183(. همچنی
ــه  ــون« ب ــکی و ت ــش »پ نمای
ــری  ــد ناص ــندگی محم نویس
شــوریدن بــر ربــا خــواری 
داده  قــرار  دســتمایه  را 

    .)194 اســت)همان، 
بصیــرت  ی  5-5.انــگاره 

واقــدام بــه موقــع
اصــولًاً حادثــهي‌ انــقلاب 
تحــولات  كــه  اسلامــي 
ــردم  ــي م ــي در زندگ گوناگون
ايــران پديــد آورد، آگاهــي 
سياســي آنــان را نيــز بــالا برد 
و ملــت ايــران را در جهــان 
ــي،  ــي سياس ــوان ملت ــه عن ب
ــان  ــه زم ــرت و آگاه ب ــا بصي ب

كـرد يف ـ معرـ
انــقلاب  آمــوزهي‌  ايــن 
ــاير  ــد س ــز مانن ــي ني اسلام
و  ادبيــات  در  آن  تعليمــات 
متجلــي  آن  فرانمودهــاي 
ــن‌ كــه  ــل ذكــر اي گشــت. قاب
در آثــاري كــه بــا موضــوع 

تحليــل هنــر انــقلاب نوشــته 
شــده اســت، محــور بصيــرت 
ــورد  ــز م ــي نی ــان آگاه و زم
توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
ســه  نســل‌هاي  ميــان  در 
ــقلاب،  ــدان ان ــهي‌ هنرمن گان
ــرت  ــور »بصي ــون و مح مضم
ــتر در  ــي«‌ بيش ــان آگاه و زم
نســل دوم نمــود و بــروز دارد و 
تقريبــاًً موقعيت زمانــي پس از 
جنــگ تا پايــان دهــهي‌ هفتاد 

مـيـشود ــشامل  را 
ــه طــرز  ــه ب ــن جــان مای ای
نمایــانی در نمایــش هــای 
ــژه در  ــه وی ــدس، ب ــاع مق دف
ــا  ــه ی م ــورد مطالع دوره ی م
یعــنی دهــه ی هفتاد شــمسی 
نمــود دارد. چنــان کــه نمایش 
آقــا  »عیادت«)فریــدون 
محمــد( موضــوع عیــادت مش 
رجــب را مطــرح می کنــد کــه 
ــت و  ــوبی اس ــار خ ــرد بسی م
اینــک در بســتر بیماری اســت 
و مردمــان ده جلــو قهــوه خانه 
جمــع شــده اند تــا بــه عیادت 
او برونــد. این جماعــت چندان 
معطــل می کننــد و بــه امــور 
ــوند  ــغول می ش بی ارزش مش
ــازه ی  ــور جن ــاهد عب ــه ش ک
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ــوه  ــل قه مــش رجــب از مقاب
خانــه می شوند)حامدســقایان، 

.)177  :1391

5ـ6ـ انگاره ی کهن 

الگوی خیر و شر                                                                         
همــان گونــه کــه ایــن 
انــگاره را کهــن الگــو خواندیم، 
همــواره تقابــل الگوهــای خیــر 
وشــر در جامعــه ی بشــری 
حضــور داشــته انــد. طبعــا در 
ــز  ــگ نی ــد جن ــدادی مانن روی
ــر از  ــلی بارزت ــو خی ــن الگ ای
جاهــای دیگــر دیده می شــود 
. چــه بســا کــه هــر دوســوی 
جنــگ شــر باشــند. در جنــگ 
ــرار  ــم ق ــورد تهاج ــه م ــا ک م
گرفتیــم طبعــا یــک ســو 
خیــر ویــک ســو شــر بــود. در 
نمایــش هــای دفــاع مقــدس 
نیــز ایــن تقابــل دســتمایه ی 
مضمــونی تعــدادی از آثــار قرار 
ــه در  ــر چ ــت. اگ ــه اس گرفت
دوره ی نخســت، یعــنی دهــه 
ــتری  ــراوانی بیش ــصت ف ی ش
ــن همــه  ــا ای داشــته اســت. ب
در ایــن دهــه نیــز گهــگاه بــه 
بـر می خورـیـم.                                                          هـایی ـ نموـنـه ـ
 بــه عنــوان نمونــه، می 

ــانی  ــش »ده ــه  نمای ــوان ب ت
ــندگی  ــه نویس ــر از کلاغ« ب پ
جمشیــد خانیــان اشــاره کــرد.  
در خلاصــه داســتان ایــن اثــر 
دو  اســت:  آمــده  نمایــشی 
بــرادر پــس از هفــده ســال در 
مــکان نامشــخصی بــا یکدیگر 
دیــدار می کنند و خاطراتشــان 
ــوانی  ــودکی، نوج را از دوران ک
تــا جوانی شــان کــه در جنــگ 
گذشــت را مــرور می کننــد. 
آن هــا بــا اینکه دوقلو هســتند 
مــورد  بسیــار  خانــواده  در 
تبعیــض قــرار گرفته‌انــد و این 
ــر را  ــرادر کوچک ت ــوع ب موض
ــرده  ــده ک ــه و عق ــار کین دچ
اســت. دو مــرد و دو زن مربــع 
ــر از  ــانی پ ــش »ده درام نمای
می‌دهنــد.  شــکل  را  کلاغ« 
تقابــلی از ایــن دســت در ایــن 
نمایــش در قامت دو برادر ســر 
و شــکل می‌گیــرد .نمایــش در 
فضــایی میــان رئــال وســورئال 
در  کــه  اســت  نوســان  در 
پس‌زمینــه از حــالات مختلــف 
 ، قبیــل خشــم  از  انســانی 
ــم  ــه ت ــق ب ــرص ،آز و عش ح
دفــاع مقــدس نیــز می پــردازد. 
»دهــانی پــر از کلاغ« نمایــشی 

اســت کــه مضمونــش بــا دفاع 
مقــدس و ارزش هــای آن دوران 
ــر  ــه اث همخــوانی دارد و بن مای
بــر مبنــای ســاختار رئالیســم 
سـت. شـکل‌گرفته اـ جـادویی ـ ـ
در نمایــش هــای دفــاع 
چنیــن  بــه  گاه  مقــدس 
می  بــر  هــایی  مضمــون 
خوریــم. هرچنــد در دهــه 
ی شــصت چنیــن نمایــش 
هــایی بیشــتر یافــت می شــد. 
ــمی  ــک »زخ ــش اپیزودی نمای
حســن  ی   نوشــته  هــا« 
فرهــاد  و  طاهــر  کــربلایی 
نقــد عــلی بنیــانی ایــن گونــه 
دارد کــه  از مقابلــه ی هابیــل 
و قابیــل شــروع می شــود و 
ــرها در  ــر و ش ــب خی ــا اغل ت
جامعــه بشــری ادامــه می یابد. 
ــدگان  ــتان دوم از رزمن در داس
ایــران و عــراق می گویــد ) 
حامدســقایان، 1391: 198(.      

5ـ7ـ انگاره ی دغدغه 

ی حفظ ارزش ها                                     
بــه  »عقیــم«   نمایــش 
نویســندگی علیرضا معروف، از 
آن دســت نمایش هــایی اســت 
ــود را  ــت خ ــه هوی ــه گرچ ک

از دل تجربیــات واقــع گرایانــه 
دوران دفــاع مقــدس و حواشی 
ــه، درون  ــه گرفت ــه عاری آن ب
خاطــرات  وامــدار  مایــه‌اش 
آن  مــردم  یادداشــت های  و 
در  حــتی  و  اســت  روزگار 
ظاهــر تلاش می کنــد تــا از 
ــگی  ــن ارزش فرهن دل والاتری
شــهادت،  یعــنی  دوران  آن 
ــر دو راهی  ــر س ــب را ب مخاط
ــا  ــد؛ ام ــر وانه ــه تفک ــار ب ایث
وقــتی به عمــق داســتان گریز 
می‌زنیــم از دل  ایــن هیاهــوی 
دهــه شــصتی، روایــتی بیــرون 

می‌ریــزد که از جنــس ذهنیت  
ــت.  ــد اس ــه ی بع ــردم اده م
آدم هــایی کــه سیــل ناملایــم 
تغییــرات فرهنــگی و اجتماعی 
آنچنــان  مدرنیتــه  عصــر 
ــود  ــار و پ ــر ت ــر خــود را ب چت
ــات شــان گســترانیده،  اخلاقی
کــه در رفرانــدوم بــرای انتخاب 
ــن  ــا »م ــاعی« ی ــن اجتم »م
فــردی« کــه روزگاری میــدان 
نبــرد طبقــات خــاص بــود، بــر 
مــن اجتمــاعی خــط بــطلان 
ــن روســت  می کشــند. از همی
کــه این داســتان در ایــن برهه 

ــود و  ــل درک می ش ــانی قاب زم
می توانــد مخاطــب را بــه فکــر 
ــه  ــزی ب ــش گری وا دارد.  نمای
ســالهای 66-67 دارد و از درهم 
ــاوت  ــداد متف ــدگی دو روی تنی
شــکل می‌گیــرد. در رویــداد 
اول، طــوبی و فرزنــدش آرش 
هســتند کــه بعــد از 20 ســال 
بــرای فــروش یــک قطعــه 
ــد. در  ــران می آین ــه ای ــن ب زمی
ــه  ــردی ب ــن ف ــت م ــن روای ای
ــه نوظهــور غــرب  عنــوان هدی
بــه ایــران در دورانی کــه تعهــد 
و حفــظ ارزش‌هــای اجتمــاعی 
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از اصــول مــورد تأییــد اکثریت 
بــود، بــه خــوبی از ســوی 
روایــت  معــروفی  علیرضــا 
ایــن  بــا  می شــود. طــوبی 
روحیــه فرزنــد را گــول می زند 
ــه  ــه ک ــن روحی ــا ای و آرش ب
محصــول تربیــت دوگانــه مادر 
از خودبیگانــه شــده اســت، 
ــرباز  ــاعی س ــدات اجتم از تعه
ــت  ــش در روای ــد. نمای می زن
اول اســتحاله ی فرهنــگی را 
ــداد  ــد و در روی ــان می ده نش
دوم، داســتان صــادق بــرادر 
طــوبی روایــت می گــردد. ایــن 

روایــت چکیــده ای از تفکــرات 
مــردم در دهــه شــصت اســت. 
ــا  ــرد ب ــت ف روزگاری کــه هوی
»مــن اجتمــاعی« گره خــورده 
بــود و دغدغــه ی حفــظ ارزش 
هــا نخســتین چالــش فکــری 

مـد.   سـاب می آـ بـه حـ ـ
  در پیونــد بــا موضــوعی 
کــه شــرح داده شــد، می تــوان 
نمونــه ای از نمایــش نامــه 
ــد  ــم محم ــه قل ــه« ب ی»زمان

ـشاهد آورد بــکرانی را ـ
شــماها  -داوود:ماهــارو 
فرامــوش کردیــن. بــا مــا 

ــن و  ــادگاری گرفتی ــس ی عک
ُـز اونــا را دادیــن. در صــورتی  پ�
کــه بــا مــا زاویــه پیــدا کردین 
و دیگــه اون رویــه رو قبــول 
نداریــن.... دفــاع مقــدس از 
ــش  ــخ مصرف ــما تاری ــر ش نظ
تمــوم شــده و دیگــه الان 
ــورتی  ــداره. در ص ــردی ن کارب
ــک  ــرات ی ــع ب ــه اون موق ک
ــود. چــه بلایی ســر  فریضــه ب
شــماها آوردن کــه از اعتقادات 
ــن...  ــت کشیدی ــها دس و ارزش
ــدین  ــد ش ــزایی معتق ــه چی ب
که اصلا قبولشــون نداشــتین... 

ــده  ــما اوم ــر ش ــه بلایی س چ
کــه ضــد ارزشــها بــرات شــده 
ملاک عمــل؟ چــرا تــرک فعل 
کــردی؟؟... شــما همونــایی 
بودیــن کــه وقــتی یــه جــایی 
بیسیــم  و  میکــردی  گیــر 
ــه  ــش ب ــودت آت ــتی خ نداش
اختیــار عمــل میکــردی یادتــه 
اون منافــقی کــه داشــت ادای 
آورد  می  در  و  زمــان  امــام 
و پیــش نمــاز یــه عــده از 
رزمنــده هــا شــده بــود؟ همــه 
از روی جهــل در حــد خــدا می 
پرســتیدنش رفــتی ســر نمــاز 
جلــوش وایســتادی و یــک 
چــپ و راســت گذاشــتی تــوی 
گوشــش... بهــش گفــتی اگــه 
تــو امــام زمــانی همیــن حــالا 
مــن و تبدیــل بــه یه سوســک 
كــن... حــالا خودتــون بــا ایــن 
کارهــایی کــه میکنیــن آدم دو 
بــه شــک میشــه... ولی کــسی 
نیســت از شــما مطالبــه گــری 

نـه.. کـ
حــاج احمــد: نــه واقعیتــش 
اینــه کــه مــن از اون روزی کــه 
بــرای آخریــن بــار دیدمــت تــا 
امــروز خیــلی عــوض شــدم.... 
شــاید نخواســتم بگــم شــایدم 

اعتــراف داره...  بــرام حکــم 
ولی شــب درازه و بایــد بگــم.... 
مــا زخــم خــورده همیــن 
مریــض  و  کــج  نگاههــای 
ــا  ــرنمازامون دع ــتیم... س هس
ــچ  ــگ هی ــه جن ــم ک میکردی
وقــت تمــوم نشــه یــا قبلــش 
شــهادت تــوی میــدان نصیــب 
مــا بشــه.... جنــگ کــه تمــوم 
شــد رفتــم واســه لبنــان اســم 
نویــسی ،کــردم بــه دوره ای 
هــم اونجاهــا رفتــم.... بعــد 
ــرادر  ــه اخــوی و ب ــگ هم جن
بودیــم تــا اینکــه بحــث درجه 
ــد.  ــن ش ــه گرفت دادن و درج
ــم  ــه شــوخی میگفتی ــل ب اوای
درجــه مــال آبگــرم کنــه... ولی 
ــک  ــه ی ــد... اونی ک ــدی ش ج
کلاس از مــا بالاتــر بــود درجــه 
اش درشــت تــر شــد... اونی که 
هیــچ کاره بــود شــد فرمانــده... 
مــنی کــه از پــای درســو 
دانشــگاه پــا شــدم رفتــم توی 
ــش اونی  ــدم معاون ــدان ش می
کــه یــک گلولــه هــم شــلیک 
واســطه  بــه  بــود  نکــرده 
لیســانس شــد ،فرمانــده مــنی 
که دانشگاه آمســتردام و نصفه 
کاره ول کردم و ،برگشتم شدم 

دیپلمه... اونایی که دوســتامون 
ــایی  بــودن شــهید شــدن... اون
کــه از درجــه مقــام و مســلک 
کشیــدن  بــودن  ناراحــت 
بیــرون از نظــام.... مــا موندیــم 
غیورمــون...  فرماندهــان  و 
از  فکــر کــردن  یــه عــده 
روی ســوزش داریــم تــوی 
جلســات نظــر میدیــم ولی 
نمیدونســتن اون ســوزش مال 
دلمونــه نــه جــای دیگــه... من 
ــم  ــران رفت ــقلاب از ای ــل ان قب
و همیشــه خــودم و ســرزنش 
ــوی اون  ــرا ت ــه چ ــردم ک میک
رویــداد بــزرگ تاریــخی تــوی 
کشــور نبــودم... ولی خــب 
شــاید کــسی ندونــه ولی خــدا 
ــم  کــه هســت... ســاواک دنبال
ــرای  ــه ب ــن بهان ــود و بهتری ب
دســتگیر نشــدن فرار بــود ولی 
ــقوط  ــهر س ــه خرمش روزی ک
کــرد دیگــه نتونســتم طاقــت 
ــه برگشــتم و  ــارم و بلافاصل بی
مســتقیم بــه عنــوان منقــضی 
خدمــت ۵۵ رفتــم تــوی یگان 
و دیگــه تــا آخر جنــگ موندم 
و خونــه نرفتــم... بعــد گرفتــن 
درجــه دیــدم دیگــه جــام توی 
نظــام نیســت. نامــه اســتعفام 
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و نوشــتم و تحویــل دادم و 
آقایــون  همــون  شــد...  رد 
بالادســتی گفتــن .نــع... شــما 
ــا  ــایی کج ــراغ م ــم و چ چش
میخــوای ..بــری گفتــم ،تنهــام 
ــده...  ــت می ــوی غرب ــام ب اینج
دوره  بمــونی  بایــد  گفتــن 
ســازندگیه... مگــه از خــارج 
نیومــدی کــه بســازی؟... خــب 
ــدم..... ولی  حــالا وقتشــه... مون
تــوی جلســات تــا یــه نظــری 
ــرام گــزارش پشــت  میــدادم ب
گــزارش رد میکــردن کــه ایــن 

فـه...                                                                    نـفی باـ مـ
 

5ـ8ـ انگاره ی نگاه 

مادران و پدران شهدا                                     
 نمایــش "نوبــت یعــنی 
نویســندگی  بــه  بعــدی" 
مرتــضی شــاه‌کرم دو داســتان 
مــوازی را روایــت می کنــد. 
یــک داســتان مضمــونی دفــاع 
مقــدس و ایثارگــری دارد و 
دیگــری قصــه‌ای اجتمــاعی را 
به نمایش گذاشــته اســت.یکی 
ــش،  ــن نمای از داســتان های ای
روایــت مــادری اســت کــه 
بــه ‌دنبــال یافتــن اهداکننــده 
عضــو اســت تــا پســرش بهبود 

ــر  ــتان دیگ ــد و داس ــدا کن پی
از» لالــه  یــادی  و  اقتبــاس 
هــم  خواهربــه  دو  ولادن« 
ــن  ــه در ای چســبیده ‌اســت ک
ــاعی و  ــکلات اجتم ــه مش قص
نگاه هــای نامناســب بــرخی 
افــراد اجتمــاع بــه افــرادی کــه 
جســمانی  مشــکلات  دارای 
ــد. در  ــان می کن ــتند را بی هس
ایــن نمایــش خبــری از شــعار 
بیانیــه  از  خبــری  نیســت، 
نیســت، خبــری از تحــت تأثیر 
قــرار دادن تماشــاگران بــه صد 
حیلــه ترفنــد نمایشی نیســت، 
صادقانــه  همه‌چیــز  اینجــا 
ــوع  ــر، از موض ــت و باورپذی اس
و بــن اندیشــه گرفتــه تــا بازی 
ــاس  ــراحی لب ــران، از ط بازیگ
گرفتــه تــا طــراحی صحنــه‌ای 
کــه به خــوبی نشــانگر پایمــال 
شــدن خون هــا و بــه هــدر 
شــدن  کمرنــگ  و  رفتــن 
اصــلی  ایــده  ارزش هاســت. 
شــکل گیــری چنیــن مســئله 
ای بــر می گــردد بــه قصــه 
ــرای  ــه زن ب ــمی ک ــا و خان آق
ــدن  ــو ب ــال عض ــرش دنب پس
متوجــه  ادامــه  در  اســت؛ 
ــد  ــدش نیازمن ــویم فرزن می ش

بــه قلــب وســایر اعضــا اســت 
و در انتهــای قصــه متوجــه 
می شــویم درمی یابیــم کــه این 
مــادر، مادر شــهیدی اســت که 
ــتخوان های  ــا از اس ــط دو ت فق
تفحــص  در  را  فرزنــدش 
ــردان  ــد . کارگ ــش آورده‌ان برای
ــرده  تلاش  ــر تلاش ک ــن اث ای
کــرده چهــره متفــاوت تــری از 
ــش  ــهدا را در نمای ــادران ش م
نشــان دهــد؛ مــادری کــه 
روایــت خــاص خــودش را دارد؛ 
مــادرانی کــه نمی خواهنــد 
کننــد.  قبــول  را  حقیقــت 
ــر  ــاعت ها س ــه س ــادرانی ک م
مــزار فرزندانشــان می نشیننــد 
و حــرف می‌زننــد . ایــن مــادر 
پســرش را زنــده می‌دانــد و بــا 
او درد دل می کنــد و شــرح 
بـه او می نـه‌اش را ـ زـنـدگی روزاـ

هـد.                                     دـ
 داســتان مــادرا ن شــهدا یــا 
رزمنــدگان نیــز در تیاتــر دفــاع 
مقــدس فانتــزی هــای خــاص 
ــرباز  ــش س ــود را دارد. نمای خ
شــال بلنــد تصویــری متفاوت 

سـت.    بـل توـجـه اـ و قاـ
نمایش»سرباز شال بلند« از 
علیرضا حنیــفی  روایت زندگی   

مــادر یــک ســرباز اســت. ایــن 
ســرباز روزی بــه مــادرش زنگ 
می‌زنــد و بــه دلیل ســرد بودن 
هــوا از او می خواهــد تــا برایــش 
یــک شــال گــردن ببافــد. مادر 
ــن  ــه بافت ــد ب ــروع می کن ش
شــال و بعــد متوجه می شــویم 
کــه بیــش از ۲۰ ســال اســت 
ــته  ــن گذش ــن تلف ــه از ای ک
و نــه پســر بــه مرخــصی 
آمــده و یــا خبــری از او شــده 
ــرای  ــه ایــن شــال ب اســت و ن
اســت.  شــده  فرســتاده  او 
ــخیلات  ــان در ت ــادر همچن م

خــودش دارد ایــن شــال را 
می بافــد و الان کل ســاختمان 
را شــال فراگرفتــه اســت. مــادر 
معتقــد اســت کــه ایــن شــال 
ــد آنقــدر بلنــد باشــد کــه  بای
ــرش  ــاندن پس ــر پوش علاوه ب
بتوانــد در اختیــار دشــمن هم 
قــرار گیــرد چــون آن هــا هــم 
سردشــان اســت و بایــد گــرم 
شــوند. در ایــن نمایــش شــال 
نمــاد صلــح اســت و مــادر نیــز 
در صحنــه‌ای اعتــراض می کند 
کــه چرا بــه جــای کلاه خــود و 
ادوات جنــگی، شــال در اختیار 

نمی‌دهنــد  قــرار  ســربازها 
چــون آنها در جبهه سردشــان 
می شــود و فــرقی بین دوســت 
و دشــمن نبایــد گذاشــت. 
شــاهد  نمایــش  پایــان  در 
ــراه  ــه هم ــرباز ب ــت س بازگش
هســتیم  خــودش  جنــازه 
امــا مفهــوم انتظــار هنــوز بــه 
پایــان نرسیــده و خواهر ســرباز 
کــه در انتظــار دیــدن او کــور 
ــادر را  ــای م ــت ج ــده اس ش
ــادر  ــک م ــاد ی ــرد و نم می‌گی
دیگــر می شــود کــه در انتظــار 
ســربازهای دیگــری اســت کــه 
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هنــوز بــه خانه بــاز نگشــته‌اند. 
بن مایــه اصــلی نمایش مســاله 
انتظــار اســت و اینکه همیشــه 
خانواده هــایی هســتند کــه در 
انتظار بازگشــت سربازهایشــان 

نـد .                             سـر می برـ بـه ـ ـ
ــه آسیــب  ــگاه ب ــگاره ی ن ان

نـگ- آوارگان                                                                              هـای جـ ـ
گفتیــم کــه عواطــف جنگ 
از خاکســتر آن ســر برآوردنــد 
و آنــگاه کــه نــگاه هــا از خــود 
جنــگ بــه ســوی مســایل 
جانــبی آن چرخیــد، موضوعی 
و  مــرارت  زحمــت،  نظیــر 

جنــگ  آوارگان  سرنوشــت 
شــد.  واقــع  توجــه  مــورد 
ــن‌  ــه‌ مضامی ــد توجــه‌ ب هرچن
و  »مهاجــرت‌  بــه‌  مربــوط‌ 
مهاجــران‌ جنــگی« ‌ بیشــتر از 
مضمــون‌ وابســته‌ بــه‌ آن‌ یعنی‌ 
آوارگان«  اردوگاه‌  »شــرایط‌ 
بــود. دلیــل‌ آن‌ نیــز شــاید بــه‌ 
موقعیــت‌ نمایــشی‌ و دراماتیک‌ 
برمی گــردد.  آثــار  ایــن‌ 
در  معمــولا  »مهاجــرت« 
شــرایط‌ پرتنــش‌ جنــگی‌ اتفاق‌ 
ــری‌  ــواره‌ درگی ــد و هم می‌افت
میــان‌ موافقــان‌ و مخالفــان‌ 

مهاجــرت‌ و جلای‌ وطــن‌ وجود 
دارد کــه‌ اثــر را جــذاب‌ کــرده‌ و 
درام‌ را شــکل‌ می بخشــد. اما در 
آثــار معــدودی‌ کــه‌ به‌ مســائل‌ 
ــه‌ »اردوگاه‌ آوارگان«  ــوط‌ ب مرب
پرداخته‌انــد، بــه‌ دلیــل‌ فقــدان‌ 
فاکتورهــای‌ دراماتیــک‌ لازم، 
ــر قابــل‌ ملاحظــه‌ای‌  شــاهد اث
ــورد  ــوص‌ م ــتیم. درخص نیس
ــن‌  ــرت‌ و جلای‌ وط اول‌ مهاج
می تــوان‌ بــه‌ آثــار ذیــل‌ اشــاره‌ 
داشــت: »نخــل‌ و کوســه«‌ 
نوشــته‌ ناصح‌ کامــکاری‌ و »گل‌ 
شیپــوری« نوشــته‌ محمدرضــا 

عباسی‌امجــد ســالهای1372 
شــب‌  و»یــک‌  و1373  
تــا صبــح« نوشــته‌ ســعید 
بهــروزی؛ »کوســه« نوشــته‌ 
احمــد مــرادی؛ »چــرخ‌ چــوبی‌ 
فــرزاد  نوشــته‌  بهانه‌گیــر« 
»روی‌ صحنــه«  و  صفــدری‌ 
نوشــته‌ حسیــن‌ مختــاری. 
ی  دهــه  اواخــر  محصــول 
ــورد  ــوص‌ م ــاد و در خص هفت
دوم‌ اردوگاه‌ آوارگان‌ نمایشــنامه‌ 
»شکســته‌ بخــوان« نوشــته‌ 
ــل‌ ذکــر  ــن‌ قاب عــلی‌ روییــن‌ ت

سـت.                                                                                        اـ
انــگاره ی حســرت بــرای باز 

نـدگان جنگ                                                     ماـ
پايــان ناگهانــي جنــگ براي 
ــته  ــا آن زيس ــه ب ــاني ك كس
بودنــد، موجي از غم و حســرت 
را همــراه بــا بهــت و حيــرت به 
ارمغــان آورد. گويــي هــر چــه 
از جنــگ فاصلــه ميگرفتيــم، 
جــرس قافلــهي‌ شــهدا دورتــر 
ــن ســبب  ــه همي ميشــد و ب
دريــغ و بازمانــدن از آن كاروان 
بيشــتر در جان‌هــا م‌يريخــت. 
نخســتين مضمونــي كــه پس 
از جنــگ در جــان آثــار دفــاع 
مقــدس دويــد، حســرت بــود. 

حســرت بازمانــدن از كاروان 
خــوردن  حســرت  شــهدا، 
ــف  ــگ،‌ توصي ــان جن ــر پاي ب
ــرت  ــه، حس ــرتمند جبه حس
بازگشــت دوبــارهي‌ جنــگ، 
واگويــهي‌ گذشــته و خالــي 
شــدن ميــدان پــس از شــهدا و 

يـهي‌ زندـيگ تـكـراري واگوـ
نكتــهي‌ قابل توجــه، تفاوت 
آثــار در ايــن بســتر، بــا گونــه 
در  اســت.  پيشــين  هــاي‌ 
گونه هــاي پيشــين بيشــتر 
و  جمعــي  مــن  از  ســخن 
اجتماعــي بــود، در حالــي كــه 
ــي،  ــش مضمون ــن گراي در اي
و  ميــم  شــخصي  ضميــر 
مــن، حضــور بيشــتري دارد و 
نویســنده بــا مــن فــردي خود 

سـت. نـد اـ در پيوـ
مضمــون در بســتر حســرت 
و واگويــه نيــز ناظــر بــر چنــد 

سـت نـگارهي‌ فرـيع اـ اـ

1. حسرت شهادت
شــهادت  حســرت 
مضمــون  شــايع ترين 
حســرتمند در هنــر دفــاع 
مقــدس بــه حســاب ميآيــد و 
نویســندگان خــود را بــه خاطر 

توفيــق  ايــن  از  واماندگــي 
مك‌ينــند. ــسرزنش 

شايســتگي  حســرت   .2
شــهادت

بازمانــدگان كاروان شــهادت 
ــش  ــر خوي ــي ضمي در بازخوان
ــند  ــه م‌يرس ــن نتيج ــه اي ب
ــتن را  ــتگي پيوس ــه شايس ك
نداشــته‌اند و در واقــع خــود 
متهــم  بيلياقتــي  بــه  را 

مكينــند
3. احســاس شرمســاري و 

ــارت حق
ــهادت،  ــك ش ــكوه بيش ش
پاكبــازي و فداكاري رزمندگان، 
تشــييع رشــك انگيــز شــهدا، 
تكان‌دهنــدهي‌  صحنه هــاي 
جنــگ، آميختــه بــا صداقــت 
نویســندگان ،  باورمنــدي  و 
ــر  ــر پيشــاني اث عــرق شــرم ب
ــه  ــن هم ــه از اي ــاند ك مينش
شــكوه و حقيقــت بازمانــده 

سـت. اـ
مضمــون‌ پایــان‌ جنــگ‌ و 
عــدم‌ پذیــرش‌ شــرایط‌ جدیــد 
و همچنیــن‌ سیــر در خاطــرات‌ 
خوش‌ گذشــته‌ جنگ‌ را شــاید 
بتــوان‌ مضمونی‌ خاص‌ شــرایط‌ 
جنــگی‌ کشــور مــا و رزمندگان‌ 
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ــرا  ــت. چ ــدس‌ دانس ــاع‌ مق دف
ــگ‌ و شــرایط‌  ــه‌ اساســا جن ک
جنــگی‌ در نــگاهی‌ عــام، منفور 
اســت.  تحمــل‌  غیرقابــل‌  و 
ــط‌  ــاص‌ و رواب ــرایط‌ خ ــا ش ام
در 8  کــه‌  متفــاوتی‌  آداب‌  و 
ــه  ســال‌ جنــگ‌ در جبهه هــا ب
وجــود آمــده‌ بــود باعــث‌ شــده‌ 
ــن‌  ــگی‌ دلنشی ــا فرهن ــود ت ب
و زنــدگی‌ شیریــن، فضــای‌ 
ــا  ــه‌ تنه ــگ‌ را ن ــم‌ جن پرتلاط
قابــل‌ تحمــل‌ کنــد بلکــه‌ عــده‌ 
زیــادی‌ را مجــذوب‌ حضــور 
ــد.  ــتی‌ نمای ــن‌ موقعی در چنی
بــه‌ طــوری‌ کــه‌ عــده‌ای‌ از 
رزمنــدگان‌ حاضــر نبودنــد 
حــتی‌ بــرای‌ مــدت‌ کوتــاهی‌ از 
فضــای‌ جبهــه‌ دور شــده‌ و تــن‌ 
ــد.  ــهری‌ بدهن ــدگی‌ ش ــه‌ زن ب
عــده‌ای‌ هــم‌ کــه‌ بــه‌ ناچــار پــا 
بــه‌ پشــت‌ جبهــه‌ و شــهر خود 
می گذاشــتند، دلشــان‌ در هوای‌ 

یـد.      جبـهـه‌ می تپـ
بنابرایــن‌ کاملا طبیــعی‌ بــود 
کــه‌ شــرایط‌ روحی‌ چنیــن‌ 
افــرادی‌ بــا پایــان‌ جنــگ، 
در هــم‌ بریــزد و آنــان‌ را در 
آفتــابی‌  روزهــای‌  حســرت‌ 
ــار ســازد. توجــه‌  جنــگ‌ گرفت

ــز از  ــونی‌ نی ــن‌ مضم ــه‌ چنی ب
نمایشنامه نویســان‌  ســوی‌ 
و  طبیــعی‌  البتــه‌  جنــگ‌ 
ــد  ــر می‌رسی ــه‌ نظ ــقی‌ ب منط
هــر چنــد در اکثــر آثــار خلــق‌ 
شــده‌ بــا ایــن‌ مضمــون، نــوعی‌ 
آرمان خــواهی‌  درونگــرایی، 
در  جنگ طلــبی‌  گاه‌  و 
بــه‌  اصــلی‌  شــخصیت های‌ 
ــا  ــه‌ تنه ــورد ک ــم‌ می خ چش
ــا  ــه‌ ب ــانی‌ ک ــه‌ مخاطب بوسیل
حــال‌ و هــوای‌ جبهه هــای‌ 
جنــگ‌ آشــنا بودنــد قابــل‌ 
درک‌ بــود. ایــن‌ امــر البتــه‌ 
چنیــن‌  در  ضعــف‌  نــوعی‌ 
ــد  ــاب‌ می آم ــه‌ حس ــاری‌ ب آث
چــرا کــه‌ مخاطبــان‌ ایــن‌ گونه‌ 
نمایش هــا را خــاص‌ و محــدود 
می کــرد. از جملــه‌ ایــن‌ آثــار به‌ 
نمایشــنامه های‌ »بــوی‌ خــوش‌ 
جنــگ« نوشــته‌ عبدالرضــا 
حیــاتی، »آواز پــر جبرئیــل« و 
ــته‌  ــق ترین‌ روزگار« نوش »عاش
»ســعید تشــکری«؛ »آنســوی‌ 
نوشــته‌  مــن«  رویاهــای‌ 
محمدرضــا آریانفــر« کــه‌ اکثر 
ــه‌  ــای‌ اولی ــار در دوره ه ــن‌ آث ای
جشــنواره‌ تئاتــر دفــاع‌ مقدس‌ 
شــده‌اند  ارائــه‌  و 74   1373

ـشت ـشاره‌  داـ اـ

 انگاره ی ضدجنگ                                                                                                                                           
ــفی‌  ــات‌ من ــوارض‌ و تبع ع
جنــگ‌ از مضامیــن‌ پرطرفدار و 
البتــه‌ جــذاب‌ و بــه‌ قــولی‌ مملو 
دراماتیــک‌  موقعیت هــای‌  از 
بــود کــه‌ از اولین‌ دوره‌ مســابقه‌ 
نمایشــنامه نویسی‌ و جشــنواره‌ 
ــورد  ــدس‌ م ــاع‌ مق ــر دف تئات
توجــه‌ قــرار گرفــت. ایــن‌ 
رویکــرد بــه‌ دلیــل‌ جنبــه‌ 
ــه‌  ــه‌ روی ــه‌اش‌ ب ــراض‌ گون اعت
منــفی‌ جنــگ‌ و ایجاد تضــاد و 
تنــش‌ مناســب‌ در اثر، شــرایط‌ 
و موقعیــت‌ جــذاب‌ و دراماتیکی‌ 
ایجــاد می کــرد کــه‌ هــم‌ مــورد 
نمایشنامه نویســان‌  توجــه‌ 
جنــگ‌ بــود و هــم‌ مــورد اقبال‌ 
مخاطبــان‌ قــرار می گرفــت. در 
ایــن‌ خصــوص‌ البتــه‌ توجــه‌ و 
تشــویق‌ مســوولان‌ جشــنواره‌ 
در  انتخــاب‌  هیات هــای‌  و 
ــز  ــار نی ــن‌ آث ــا ای ــه‌ ب مواجه
بی تاثیــر نبــود. بــه‌ طــور مثــال‌ 
توجــه‌ غیرقابــل‌ تصــور نســبت‌ 
بــه‌ نمایشــنامه‌ »بــا مــن‌ مثــل‌ 
ــا« نوشــته‌ محمــد جــواد  دری
دوره‌  اولیــن‌  در  کاسه ســاز 
جشــنواره‌ تئاتــر دفــاع‌ مقدس‌ 

1373 را نمی تــوان‌ در رویکــرد 
ســایر نمایشنامه نویســان‌ در 
ــن‌  ــه‌ چنی ــدی‌ ب ــای‌ بع دوره ه
ــت.  ــر دانس ــونی‌ بی تاثی مضم
مــن‌  »بــا  نمایشــنامه‌  در 
ــا« افســانه، همســر  ــل‌ دری مث
ــار  ــه‌ دچ ــده‌ای‌ ک ــر، رزمن امی
ــار  ــگی‌ شــده‌ و گرفت موج گرفت
ذهنیــات‌ خــود از زمــان‌ جنگ‌ 
ــکلات‌  ــل‌ مش ــه‌ دلی ــت‌ ب اس
روحی‌ امیــر، ابتــدا وی‌ را تــرک‌ 
ــش‌  ــایی‌ رهای ــرده‌ و در تنه ک
می کنــد، امــا پــس‌ از گذشــت‌ 
ــه‌ صــورت‌ فرشــته‌ای‌  ــانی‌ ب زم

ــاز می گــردد و  ســراپا ســفید ب
بــه‌ همــراهی‌ بــا امیــر دل‌ می ب

نـدد.                                    ـ
ــری‌  ــنامه‌های‌ دیگ از نمایش
که‌ بــه‌ چنیــن‌ مضمونی‌ اشــاره‌ 
مــوارد  می تــوان‌  داشــته‌اند 
ــا  ــرد: »انتظــار ب ــام‌ ب ــل‌ را ن ذی
بــوی‌ نرگــس« نوشــته‌ زینــت‌ 
ــور؛ »مرواریــد« نوشــته‌  صالح پ
عبدالــحی‌ شــماسی؛ »پیراهــن‌ 
نوشــته‌  یوســف«  هــزار 
علیرضــا حنیــفی؛ »اســماعیل‌ 
ــد  ــته‌ جمشی ــماعیل« نوش اس
خانیــان؛ »خــدای‌ عشــق« 

احمــدی؛  محمــد  نوشــته‌ 
»گفتگــوی‌ بی پایــان‌ ســتاره‌ 
ــادرش« نوشــته‌ محمــد  ــا م ب
تــا  علقمــه‌  »از  چرمشیــر؛ 
خرمشــهر« نوشــته‌ محمدرضا 

شـنگیان‌ .                                                     پـ
ــان  ــه زب ــت ک ــن اس روش
آثــار ضــد جنــگ، دســت کــم 
در دهــه ی هفتــاد چنــدان 
ــه  ــده نیســت، بلک ــخ و گزن تل
ــه ســوی  ــم ب ــبی ملای ــا شی ب
انتقــاد واعتــراض حرکــت می 

کـنـد.                                        
موضــوع  در  درنــگ 
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ــاژ  ــد آوانت نمایشــنامه ای مانن
ایــن موضــوع را روشــن تــر می 
ــه  ــاژ« ب ــش »آوانت ــد. نمای کن
ــران  ــم محمــد لارتی و کام قل
اثــر  راســتای  در  شــهلایی 
قبــلی ایــن کارگردانــان یعــنی 
ــصت«  ــر ش ــت روز از تی »هف
ــشی مســتند  ــه نمای اســت ک
ــر  ــن اث ــد. ای ــوب می‌ش محس
نمایــشی نیــز وقایــعی را از 
دهــه ۶۰ روایــت می کنــد و 
دربــاره بمبــاران ۴ آذرمــاه 
ســال ۱۳۶۵ در اندیمشــک 
ایــن بمبــاران ۱۰۰  اســت. 

طولانی تریــن  دقیقــه‌ای 
بمبــاران هــوایی بعــد از جنگ 
جهــانی دوم و طولانی تریــن 
بمبــاران در ایــران لقــب گرفته 
ــادی  کــه متاســفانه تعــداد زی
از زنــان و کــودکان و افــراد 
غیرنظــامی در ایــن اتفــاق بــه 
ــد.  »آوانتــاژ«  شــهادت رسیدن
روایــتی اســت از آن روزهــا 
ــان  ــن می ــه در ای ــرادی ک و اف
داســتان  شــده‌اند.  شــهید 
ــربچه‌ای  ــاره پس ــش درب نمای
اســت کــه فوتبالیســت خــوبی 
ــوده  ــن ب ــتی ممک ــوده و ح ب

کــه در آینــده عضــو تیــم 
مــلی فوتبــال شــود امــا در این 
ــه کشــته می شــود. اگــر  حادث
ــد، می توانســت  ــده می مان او زن
تجربیات زیادی را کســب کند 
در حــالی کــه مــرگ این پســر 
همــه آرزوهایــش را تبــاه کرد. 
ــات  ــاری از اتفاق ــدن بسی او دی
ــت  ــخی و ورزشی را از دس تاری
می‌دهــد در حــالی کــه حقــش 
ایــن نبــود و بایــد زنــدگی 
می کــرد. در ایــن نمایــش ایــن 
ــر  ــه اگ ــده ک ــور ش ــور تص ط
ــد  ــده می مان ایــن پســربچه زن

زنــدگی‌اش چگونــه می شــد 
و چــه تجربیــاتی را از ســر 
می گذرانــد. درونمایــه ایــن 
ــر  ــکی ب ــع مت ــش در واق نمای
ایــن اســت که بــا ایــن اتفاقات 
آینــده از یــک ســری از آدم هــا 
گرفتــه می شــود در حــالی کــه 
آن هــا هیج تقصیری نداشــتند 
ــتند زندگی طبیعی  و می توانس
را طی کننــد. بخش بــزرگی  از 
ایــن اثر، مســتند اســت و برای 
ــان  ــات زم ــع آوری اطلاع جم
ــت.                                                                                                                                              ــده اس ــرف ش ــادی ص زی
    قابــل توجــه این کــه رویکرد 
ضــد جنــگ در آثارهنــری 
انــقلاب اسلامی کمتــر محــل 
ــه  ــت ،اگرچ ــوده اس ــه ب توج
درهنرتیاتربــه علــت جنبــه 
ــه  ــم ب ــر ه ــومی آن کمت عم
ــت. در  ــده اس ــه ش آن پرداخت
حــالی کــه در داســتان ورمــان 
ــای  ــه ه ــوع نمون ــن موض ای
بیشــتری می تــوان ســراغ کــر

د.                                                                                                                           
نتیجه گیری

ادبیــات دفــاع  مضامیــن 
مقــدس برآمــده وبرخاســته از 
اندیشــه ای اســت کــه انــقلاب 
ــت.  ــد آورده اس اسلامی را پدی

و  انــقلاب  مذهــبی  بنیــان 
ــوان  ــا عن ــانی ب ــری روح رهب
ــوایی  ــوری اسلامی محت جمه
ــج می  ــنی را تروی ــنی وآیی دی
ــه  ــه اســت ک ــن گون ــد. ای کن
ــاع  از مولفــه هــای ادبیــات دف
مقــدس چیــزی جــز دور زدن 
در حــوالی مضامیــن دیــنی 
ــمی رود.  ــار ن ــاعی انتظ واجتم
امــا هنــر وبــه ویــژه هنــر 
نمایــش زبــان خــود را دارد. 
هرچنــد کــه هنــر و هنرمنــد 
حیــات خــود را از ســفارش 
باشــند.  داشــته  اجتمــاع 
گــرد آمــدن مولفــه هــای 
ــای  ــش ه ــونی در نمای مضم
ــه ایــن  دفــاع مقــدس مــا را ب
ــر  ــه هن ــاند ک نتیجــه می رس
اصیــل دور از جامعــه نیســت و 
همچنــان کــه پایــایی خــود را 
از ســفارش های اجتمــاع دارد، 
بــه مــدد و کمــک مردمانــش 
ــب  ــان را در مصای ــد. آن می آی
ــاری  ــداری و ی و مشــکلات دل
می دهــد. اگــر برآنــان ســتمی 
ــد.  ــاد می زن ــد فری ــه باش رفت
اگــر تقاضــایی داشــته باشــند 
ــه  ــذار مطالب ــانی اثرگ ــه بی ب
خطــایی  اگــر  و  کنــد  می 

از مردمــش ســرزده باشــد، 
گوشــزد می کنــد. خلاصه این 
کــه مضامیــن هنر نمایــش در 
حــوزه ی دفــاع مقــدس اغلــب 
ــل  ــد و درمانگرند.حاص دردمن
پژوهــش حاضــر ایــن کــه 
مؤلفــه هــای معنــایی ادبیــات 
دفاع مقــدس اگرچــه فراوانند، 
هرگــز از حــوزه ی پیــام و 
ــاع مقــدس  منشــور خــودِِ دف

سـتند یـرون نیـ بـ
ایــن مولفــه هــا بــه خــوبی 
بیانگــر رفتارهــای انســانی و بی 
ریــای ادم های دفاع مقدســند.
ــرگ و  ــه م ــاوت ب ــگاه متف ن
زنــدگی چنــدان کــه در جبهه 
هــا و انســان هــای آن حضــور 
داشــته اســت در نمایــش های 

جـلی دارد یـز تـ آن نـ
مؤلفــه هــای مضمــونی 
نمایش هــای دفاع مقــدس در 
ســاحت اجــرا تلاش می کنند 
تــا هرچــه بهتــر الگوهــای 
را  مقــدس  دفــاع  رفتــاری 

نـد جـرا کنـ عـرفی و اـ مـ
مضمــون هــای نمایــشی 
ایــن دوره اگرچــه بــه صراحت 
دهــه ی شــصت نیســتند، 
چنــدان هــم بــه نــگاه ضمــنی 
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بعــد  ی  دهــه  وتلویــحی 
ــوز از  ــتند و هن ــک نیس نزدی
ــه  حــال وهــوای جنــگ فاصل

نـد تـه اـ یـادی نگرفـ ی زـ
در  پــردازی  شــخصینپت 
دوره  ایــن  هــای  نمایــش 
ــدود  ــدود ومع ــان مح همچن
ــازان  ــا جانب ــه شــهدا و نهایت ب
جنــگ اســت و افــراد معمولی 
ــه  ــاقی و حاشی ــور اتف ــه ط ب
محــور در نمایــش حضــور 

نـد دارـ
شــهدا و موضــوع دیــنی 
عاشــورا، در کنــار اصــل مقابله 
ی خیــر وشــر از برتریــن انگاره 
هــای معنــایی در ایــن نمایش 

بـه حـسـاب می آیـنـد ـهـا ـ
نویســندگان نمایــش هــای 
دفــاع مقــدس بیــش از آن 
کــه تجربــه ی هنــری داشــته 
باشــند، تجربــه ی زیســته 
بــا موضــوع را دارنــد و تــا 
حــدودی جوانگــرایی در میــان 
ــت،  ــهود اس ــندگان مش نویس
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مقــدس هــم بــه حســب 

ضــرورت زمــان و هــم بــه 
جهــت حمایــت دســتگاهی، از 
ــات در  ــن موضوع ــرح تری مط
ــن  ــران در ای ــر ای ــه تیات جامع
نـد سـاب می آیـ بـه حـ هـه ـ دـ
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مشــهود   ، محســنیان   -
 ، جنــگ  و  تئاتــر   ،)1386(

تــهران : ــسوره ی مــهر
- منظــومی نیــا ، فرشــاد 
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ص 32   ،  65
 ، کرمــانی  ناظــرزاده   -
نمادگــرایی  فرهــاد)1367(، 
در ادبیــات نمایــشی ، تهــران : 

بــرگ ، ج2 

فرشاد حسینی

دانشجوی دکتری رشته 

اقتصاد

دانشگاه شیراز 

ظهــور را می تــوان بــه مثابه 
یــک تغییــر و تحــول بنیادیــن 
و  نهــادی  ســاختارهای  در 
فکــری در نظــر گرفــت. از آنجا 
ــه  ــا هزین ــری ب ــر تغیی ــه ه ک
همــراه می باشــد، افــرادی کــه 
توانــایی پرداخــت ایــن هزینــه 

ــر  ــا تغیی ــند ی ــته باش را نداش
بــرای آن هــا گــران تمــام می 
شــود، در برابــر آن ایســتادگی 
می کننــد. بــرای شــناخت 
مخالفــان ایــن تغییــر و تحول، 
ابتــدا شــناخت گفتمــان  واژه 
ــه نظــر می  ظهــور ضــروری ب

رـسـد.
در دل واژه ظهــور شــرک 
ــتری،  ــت گس ــتیزی، عدال س
جهــان شــمول بــودن، برتــری 
مســتضعفین و ... نهفته اســت. 

ظهــور یــک حرکــت از شــرک 
بــه ســمت توحیــد می باشــد. 
ظهــور بــه معنــای دسترســی 
عادلانــه همــه انســان هــا بــه 
منابــع خــدادادی مــی باشــد. 
ــی و  ــان زورگوی ــور پای ظه
ــی  ــد م ــاب محــوری را نوی ارب
دهــد. بــه صــورت کلــی ظهور 
چارچــوب هــای فکــری و 
ــر  ــه بش ــی را ک ــاری غلط رفت
ــه آن  ــالیان دراز ب ــول س در ط
ــه  ــو گرفت ــرده و خ ــادت ک ع

فتنه های مخالفان
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را تخریــب کــرده و چارچــوب 
هــای جدیــد را جایگزیــن می 

کنــد.
 بــه میزانــی کــه بشــر 
چســبندگی بیشــتری نسبت 
بــه ایــن چارچــوب هــای غلط 
از خــود نشــان دهــد، مقاومــت 
و ایســتادگی آن بــرای پذیرش 
تغییــر و تحول ناشــی از ظهور 

نیــز بیشــتر اســت. 
بــا ایــن اوصــاف دو گــروه را 
بــه صــورت کلــی مــی تــوان از 
مخالفان ظهــور دانســت. گروه 
اول مســتکبرینی هســتند که 
ــوژی های متضاد  دارای ایدوئول
بــا ظهــور مــی باشــند. گــروه 
دوم افــراد همســو بــا گفتمــان 
ــه  ــه ب ــند ک ــی باش ــور م ظه
ــوب  ــه چارچ ــادت ب ــل ع دلی
هــای غلــط فکــری و رفتــاری، 
ــرای آن هــا  پذیــرش تغییــر ب

ســخت مــی باشــد. 
از آنجــا کــه تغییــر حاصــل 
ــروه  ــر دو گ ــرای ه ــور ب از ظه
ــر  ــراه دارد، ه ــه هم ــه ب هزین
ــکار  ــه صــورت آش ــروه ب دو گ
یــا ضمنــی، خواســته یــا 
ناخواســته بــه مقابلــه بــا ظهور 
ــه  ــه ب ــد. در ادام ــی پردازن م

ویژگــی هــر دو گــروه کــه در 
منابــع دینــی و تاریخــی به آن 
ــه  ــاره شــده اســت پرداخت اش

ــی شــود. م
گــروه اول: گــروه اول شــامل 
منافقــان و کافــران می شــوند. 
منافقــان افــرادی هســتند کــه 
بــا وجــود باطــن مخالــف، 
تظاهــر بــه همســویی بــا یــک 
جریــان کــرده و بــه داخــل آن 
ــز  ــار نی ــد. کف ــوذ می¬کنن نف
کــه ادعــاى ســرکردگى مــردم 
جهــان را داشــته و نهضــت 
آزادى بخــش مهــدى را مانــع 
منافــع نــارواى خــود مى بینند 
در برابــر حضــرت صــف آرایــى 
مــى کنند.  هــر دوگــروه دارای 
ــا  ــاد ب ــری متض ــب فک مکت
گفتمــان ظهــور مــی باشــند 
ــی  ــه یک ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
پنهانی ضدیــت خــود را دنبال 
ــد و دیگــری آشــکارا  مــی کن
ــی  ــود م ــد خ ــی مقاص در پ
باشــد. قــرآن بــه عنــوان کتاب 
جامــع و کامل بشــریت ویژگی 
و ابزارهــای مــورد اســتفاده ی 
ایــن گــروه در راســتای مقاصد 
خــود را بــه صــورت کلــی بیان 
ــن  ــه ای ــت. از جمل ــرده اس ک

ــوارد  ــه م ــوان ب ــا مــی ت ابزاره
ــرد: ــر اشــاره ک زی

۱ _تــرور: تــرور یکــی از 
ابزارهــای کفار و ســتمگران در 
طــول تاریــخ بــرای پیــش برد 
اهــداف خــود بــوده اســت. ترور 
بــه دو شــکل فیزیکــی و غیــر 
ــی باشــد.  فیزیکــی مطــرح م
تــرور غیــر فیزیکــی معمــولا با 
ترور شــخصیت بیان می شــود 
ولــی بــه طــور کلی مفهــوم آن 
تــاش بــرای ایجــاد نگــرش و 
ذهنیــت منفی نســبت به یک 
ــا موضــوع مــی باشــد.  ــرد ی ف
هــدف از ایــن رفتــار، تســخیر 
افــکار عمومی و تغییــر نگرش 
و رفتــار مخاطبــان اســت.  
ایــن مســئله در رابطــه بــا 
ظهــور نیــز مــی توانــد شــکل 
بگیــرد طــوری کــه دشــمنان 
بــا اســتفاده از ابزارهــای در 
دســترس نظیــر قدرت رســانه 
ای و تبلیغــات در صــدد ایجــاد 
ــه  ــبت ب ــی نس ــرش منف نگ

گفتمــان ظهــور باشــند. 
روانی:  جنــگ  ۲_ایجــاد 
جنــگ روانی معمولا با شــایعه 
ســازی و شــایعه پراکنی همراه 
ــده  ــب عم ــد و مخاط می باش

ــاور می باشــد.   ــراد زود ب آن، اف
عمــوم مــردم خیــلی زود آنچه 
را کــه می شــنوند، بــاور و بدون 
بــررسی بــه دیگران انتقــال می 
دهنــد. دشــمنان از ایــن نقطه 
ــا  ــرده و ب ــتفاده ک ــف اس ضع
شایعه ســازی، ســعی در تغییر 
افــکار جامعــه و بدبیــن نمودن 
آنهــا نمــوده و گاهی چنــان در 
ــوند  ــق می ش ــر موف ــن ام ای
ــز  ــن را نی ــائل روش ــه مس ک
بــا شــایعه پراکــنی بــر مــردم 

مـشـتبه می نمایـنـد .
القــای  یــاس:  ۳_القــای 
ــراق در  ــا اغ ــولا ب ــاس معم ی
تــوان و قــدرت کفــار و ضعیف 
نشــان دادن توانــایی هــای 
مســلمانان همــراه بوده اســت. 
ــد علاوه  ــراق می توان ــن اغ ای
ــامی در  ــای نظ ــایی ه ــر توان ب
ــز  ــانی نی ــای گفتم ــایی ه توان
برقــرار باشــد. بدیــن معنــا که 
گفتمــان حاکــم بر ســتمگران 
در مقابــل گفتمان ظهــور قرار 
ــا ایجــاد شــبهه در  گرفتــه و ب
گفتمــان ظهــور، ایجــاد یــاس 
ــن گفتمــان در  ــه ای نســبت ب

شـود بـال ـ بـان دنـ دل مخاطـ
اســتهزاء،  ۴_اســتهزاء: 

تمســخر، عیــب جــویی و ... 
ــوق  ــای ف ــد روش ه ــز مانن نی
ــای  ــف معن در راســتای تضعی
موضــوع مــورد نظر دنبــال می 
شــود. منافقین با در دســترس 
ــاتی  ــای تبلیغ ــتن ابزاره داش
همــواره در طــول تاریــخ از 
ایــن روش اســتفاده می کــرده 
ــل  ــات قاب ــد طــوری کــه آی ان
ــه  ــم ب ــرآن کری توجــهی در ق
سـت یـن موـضـوع پرداخـتـه اـ اـ

ــود  ــی: وج ــه افکن ۵_ تفرق
اتحــاد در بیــن انســان هــا 
بقــدری اهمیــت دارد کــه 
خداونــد تمــام ادیــان الهــی را 
ــول لا  ــه وحــدت ح ــوت ب دع
الــه الا الله مــی کنــد. در روایات 
یکــی از شــرایط ظهــور اجماع 
ــت  ــده اس ــوان ش ــوب عن قل
کــه بــدون آن ظهــور محقــق 
نمــی شــود. منافقــان و کفــار 
کــه ایــن مهــم را درک کــرده 
بودنــد، در طــول تاریــخ همواره 
از ایــن روش جهــت برهم زدن 
اتحــاد مســلمین اســتفاده می 
کــرده انــد کــه معــروف تریــن 
ــوان  ــاید بت ــداق آن را ش مص

مســجد ضــرار دانســت. 
ــه  ــوق از جمل روش هــای ف

ــزاری اســت کــه منافقــان و  اب
کفــار در طول تاریــخ در جهت 
مقابلــه بــا حــق از آن اســتفاده 
مــی کــرده انــد. قــرآن بــا بیان 
ــن  ــوق، ای ــوارد ف ــق م مصادی
روش هــا را برای مســلمانان به 
ــی تشــریح کــرده  صــورت کل
ــا  ــن ابزاره اســت. شــناخت ای
و پرداختــن بــه جزئیــات ایــن 
روش هــا، مــی توانــد در خنثی 
ســازی اهــداف مســتکبرین در 
راســتای مقابلــه بــا امــر ظهور 
ــه  ــود. چراک ــه ش ــر واقع موث
ظهــور امــام زمان)عــج( مبتنی 
بــر خواســت جمعی بشــر می 
ــک  ــه ی ــی ک ــا زمان باشــد و ت
اجمــاع قلــوب در ایــن راســتا 
ــز  ــور نی ــرد، ظه ــکل نگی ش

محقــق نمــی گــردد.
گــروه دوم: گروه دوم شــامل 
جمــود  و  طلبــان  راحــت 
ــی باشــد. راحــت  اندیشــان م
طلبــان افــرادی هســتند کــه 
ــدم  ــود را مق ــردی خ ــاه ف رف
ــد.  ــی دانن ــور م ــایر ام ــر س ب
بنابرایــن درخواســت آن هــا از 
ــی  ــی شــکل م ــا جای ــن ت دی
گیــرد کــه در تضــاد با رفــاه آن 
هــا نباشــد. انتظــار از نــگاه این 
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افــراد تنهــا در دعــا و... خلاصه 
مــی شــود و توجهــی بــه 
مبــارزه بــا ســتمگران ندارنــد. 
ــی در  ــه راحــت طلب ــادت ب ع
نهایــت ســبب مــی گــردد در 
برابــر تغییــر حاصــل از ظهــور 

مقاومــت کننــد. 
جمــود اندیشــان شــامل 
افــرادی مــی شــوند کــه نــگاه 
ــراد  ــن اف ــد. ای ــن دارن ظاهربی
توجهشــان بــه قالب و پوســته 
دیــن بــوده و بــه باطــن و 
ــی  ــن توجه ــدف دی روح و ه
ــی و  ــه بین ــد. کوت ــی کنن نم

ــراد  ــن اف ــت درک ای محدودی
نســبت به دین ســبب گشــته 
حســاس  هــای  زمــان  در 
تکلیــف را نشناســند تــا جایی 
کــه بــه مقابلــه بــا امــام زمــان 

ــد.  ــش بپردازن خوی
درجریــان نــزول آیــه روزه و 
نمــاز مســافر، پیامبــر در ســفر 
ــد و خــود  دســتور افطــار دادن
ــى  ــى گروه ــودند ول روزه گش
کــه بــه خیــال مقــدس مأبانــه 
خــود هــر ســختى ثــواب دارد 
بــه روزه ادامــه دادنــد.  نمونــه 
ایــن افــراد را در گــروه خــوارج 

ــوان  ــی ت ــروان م ــگ نه و جن
ــی از  ــرد. در روایت ــاهده ک مش
ــن  ــی حســن ب ــاب زندگان کت
ــه  ــه مذاکــره عبدال ــی)ع( ب عل
ــی  ــوارج م ــا خ ــاب ب ــن خب ب

ــردازد:  پ
چــون »عبد الّلّه« بــه اردوگاه 

ــيد، گفتند: خوارج رس
- تو يكستى؟

- مرد مؤمنى هستم.
ــي  ــن أب ــى ب ــاره عل - درب

طالــب چــه ميگوئــى؟
- او اميــر المؤمنيــن اســت 
و نخســتين كســى اســت كــه 

خـدا اـيمـان آورد برـسـول ـ
- اسم تو چيست؟

- عبــد الّلّه بــن خبــاب بــن 
ارت صحابــى پيغمبــر.
- آيا از ما م‏ىترسى؟

- بلى.
- خطــرى بــراى تو نيســت، 
حديثــى از پــدرت بگــوى كــه 
از پيغمبــر شــنيده باشــد، 
ــودى از آن  ــد س ــايد خداون ش

بمــا رســاند.
ــت  ــر رواي ــدرم از پيغمب - پ
مك‏ىنــد كــه آن حضــرت 
ــن  ــرگ م ــس از م ــود: پ فرم

ــه  ــد ك ــد م‏ىآي ــه‏اى پدي فتن
ــردم همچــون بدنشــان  دل م
ميميرد، ديــروز را ايمــان دارند 

ــر ميشــوند. ــردا كاف و ف
- مــا اينطــور حديــث از تــو 
خواســتيم؟ بخــدا قســم چنان 
تــو را بكشــيم كــه تــا كنــون 

كســى را نكشــته باشــيم.
آنگاه شــانه‏هاى او را بســتند 
ــه  ــه حامل ــم ك ــش را ه و زن
و نزديــك وقــت‏ زايمانــش 
بــود، گرفتنــد و هــر دو را زيــر 
درخــت خرمائــى نگهداشــتند 
در ايــن وقــت، خرمائــى از 

درخــت افتــاد كيــى از خــوارج 
آن را برداشــت و در دهــان 
گذاشــت، ديگــران با خشــونت 
گفتنــد آيــا مــال حــرام را 
ــا را  ــرد خرم ــورى؟ آن م ميخ
از دهــان انداخــت. چنــد تن از 
خوارج شمشــير او را برداشتند 
و خوكــى را كه متعلــق به كي 
نفــر از اهــل ذمه بود كشــتند و 
بعــد آن را بفــال بــد گرفتنــد و 
گفتنــد در اينجــا فســادى برپا 
خواهــد شــد، آن مــرد بــه نــزد 
ــت و او را،  ــوك رف ــب خ صاح
راضــى كــرد. عبــد الّلّه كــه اين 
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بازيهاى مســخره را از آنها ديد، 
ــن  ــا گفــت: اگــر در اي ــه آنه ب
كارهائــى كــه مك‏ىنيــد واقعــا 
ــد هســتيد و  راســتگو و معتق
حتــى حاضــر نم‏ىشــويد كي 
دانــه خرمــاى بزمين افتــاده را 
بخوريــد، چــرا ميخواهيــد من 

را بكشــيد؟ 
بخــدا قســم، مــن در اســام 
مــن  نگذاشــته‏ام،  بدعتــى 
ــن هســتم و شــما بمــن  مؤم
ــا  ــد از م ــد و گفتي ــان دادي ام
ــى  ــاش، ول ــته ب ــى نداش ترس
آنهــا بايــن حرفهــا گــوش 
ندادنــد، او را آوردنــد و در كنــار 
ــوك  ــد و خ ــر آب خواباندن نه
ــد و  ــش انداختن ــرده را بروي م
بعــد ســر آن صحابى بــزرگ را 
بريدنــد و بعــد بــه پيــش زنش 
ــرس  ــاره از ت ــه بيچ ــد ك آمدن
تمــام اندامــش م‏ىلرزيــد و 
شــبح مــرگ را در برابــرش 
ميديــد كــه بــر ســرش ســايه 
ــد  ــه جس ــت و ب ــه اس انداخت
بيجــان شــوهرش نــگاه مكيرد 
ــر زميــن افتــاده اســت.  كــه ب
ايــن همســر بهــت زده بــا 
اســترحام و زارى م‏ىگفــت: 
ــا از  ــتم آي ــن زن هس ــر م آخ

خــدا نم‏ىترســيد؟ ولــى آنهــا 
ــاه و  ــرع آن زن ب‏ىگن ــه تض ب
ب‏ىدفــاع توجــه نكردنــد و مثل 
لاكغهــا بر ســرش تاختنــد و او 
را كشــتند و شــكمش را پــاره 

ــد.  كردن
تحجــر و شــکل گیــری 
چارچــوب هــای دینــی غلــط 
ــه  ــت ب ــروه در نهای ــن گ در ای
ــل  ــی رســید کــه در مقاب جای
ــیر  ــی)ع( شمش ــرت عل حض
ــا  ــارزه ب ــیر مب ــیده و مس کش
ــرف  ــام را منح ــمنان اس دش

ــد.  کردن
ــود  ــی خ ــاده اندیش ــا س ب
مســیر حاکمیت را تغییــر داده 
ــردمداری  ــه س ــالان را ب و ناه
خــود برگزیدنــد. در نهایت نیز 
خود معتــرض رفتارهــای غلط 
ــان  ــن جری ــدند! ای ــود ش خ
همــواره در طــول تاریــخ وجود 
داشــته و وجــود دارنــد و  نــگاه 
متحجرانــه و کوتــه بیــن آن ها 
در نهایــت ســبب مــی گــردد 
ــل از  ــر حاص ــل تغیی در مقاب

ظهــور نیــز مقاومــت کننــد.
ــر  ــا ذک ــه قب ــور ک همانط
ــا توجــه  شــد، هــر دو گــروه ب
ــری،  ــای فک ــوب ه ــه چارچ ب

امــر ظهــور را در تضــاد بــا 
ــد. از  ــی دانن ــود م ــع خ مناف
ایــن رو خواســته یا ناخواســته 
ــه دنبــال تحریــف و تعویــق  ب
ایــن امــر مــی باشــند. بنابراین 
ــور و  ــان ظه ــناخت مخالف ش
روش هــای مقابلــه آن هــا 
بــا امــر ظهــور در راســتای 
مصــون مانــدن از فتنــه هــای 
آخرالزمانــی ضــروری بــه نظــر 

ــد.  ــی رس م
شــاید  را  موضــوع  ایــن 
بتــوان بــا عنــوان دشــمن 
شــناسی مطــرح کرد. دشــمن 
ــات  ــکی از ضروری ــناسی ی ش
هــر مکتــب می باشــد کــه در 
ــور  ــه وف ــز ب ــنی نی ــع دی مناب
ــده  ــد ش ــاره و تاکی ــه آن اش ب
است. دشـــمن شناســـی جزء 
فطریــات انســان و از نهادهــاي 
خلــقی در هر موجــود زنده می 
باشــدکه خداوند آنرا در نباتات 
وحیوانــات بــه صــورت غریزي 
ــن  ــت ولی همی ــرار داده اس ق
امــر در انســان از آن جهــت که 
داراي فکــر و رفتــاري ارادي، 
ــد،  ــار می باش ــب اختی و صاح
ماننــد ســایر مقــولات رفتاري 
ــمی"  ــر، "تعلی ــدگی بشـ در زن

خواهــد بــود، زیرا که دشـــمن 
ــه  ــک خصـیص آدمی داراي ی
ي ثابــت و ذاتی نــمی باشـــد 
وصـــرفًًا بــا دســتیابی بــه 
اهـــداف و مقاصــد پیــدا و 
ــوان  ــه میت ــت ک ــان اوس پنه
دشـمن را شـناخت و نسـبت 
بــه مقابلــه و دفــع تهاجــم آن 

قـــدم برداشت، و این ضـرورتی 
از  ناپذیرکــه  انــکار  اســت 
بدیــهی تریــن و قدیــمی ترین 
تعالیــم دیــنی جهــت مؤمنین 
به ویــژه درجمهوري اســـلامی 
است تا با شـــناخت دشـمن و 
اهـــداف آنها بتوانیم بر اســاس 
آن در ایجــاد آمــادگی و دفــاع 

ازخوـیـش اقـــدام نمائـیـم.
جمع بندی

ــک  ــوان ی ــی ت ــور را م ظه
ــوب  ــال از چارچ ــر و انتق تغیی
هــای رفتاری، فکــری و ... غلط 
ــای  ــوب ه ــمت چارچ ــه س ب
صحیــح در نظــر گرفــت. از آن 
جــا کــه هــر تغییــر بــا هزینــه 
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ــه  ــی ک ــت، جریان ــراه اس هم
ــه  ــر هزین ــن تغیی ــل ای از قب
زیــادی را متجمــل می شــوند، 
از جملــه مخالفــان ظهــور 
ــناخت  ــرای ش ــند. ب ــی باش م
بهتــر مخالفــان ظهــور، ابتــدا 
ــور  ــان ظه ــا گفتم ــنایی ب آش
ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 
ظهــور بــه معنــای شــرک 
ــتری،  ــت گس ــتیزی، عدال س
جهــان شــمول بــودن، برتــری 
مســتضعفین و ... مــی باشــد. 
ظهــور یعنــی حرکــت از 
ــد.  ــمت توحی ــه س ــرک ب ش
خــود  همــراه  بــه  ظهــور 
همــه  عادلانــه  دسترســی 
انســان ها بــه منابع خــدادادی 
را دارا مــی باشــد. ظهــور پایان 
زورگویــی و اربــاب محــوری را 
ــه صــورت  نویــد مــی دهــد. ب
کلــی ظهــور چارچــوب هــای 
فکــری و رفتــاری غلطــی را که 
بشــر در طــول ســالیان دراز به 
آن عــادت کــرده و خــو گرفتــه 
را تخریــب کــرده و چارچــوب 
هــای جدیــد را جایگزیــن می 
ــی دو  ــورت کل ــه ص ــد. ب کن
گــروه را مــی تــوان از مخالفــان 

ظهــور برشــمرد. 

ــم  ــا مفاهی ــه ب ــی ک گروه
و  دارنــد  ضدیــت  ظهــور 
گروهــی کــه هرچنــد در ابتــدا 
ــی  ــور م ــیر ظه ــق مس مواف
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــند ول باش
ــای  ــوب ه ــه چارچ ــادت ب ع
ــر  ــور، تغیی ــل از ظه ــط قب غل
از ظهــور را نمــی  حاصــل 
تواننــد بپذیرنــد. بــا توجــه بــه 
منابــع دینــی، ابزارهــای مــورد 
ــول  ــروه اول در ط ــتفاده گ اس
تاریــخ، جهــت مخالفــت و 
ضدیــت بــا مبانــی مبتنــی بــر 
حقیقــت، تــرور، ایجــاد یــاس، 
ــخر و ...  ــی، تمس ــه افکن تفرق
بــوده اســت. در واقــع ایــن 
گــروه از ابــزار فوق در راســتای 
ایجــاد نگــرش منفــی نســبت 
بــه موضــوع مــورد نظــر تلاش 
ــن  ــد. همچنی ــرده ان ــی ک م
ــا اســتفاده از  گــروه دوم نیــز ب
روحیــه راحــت طلبــی، ســاده 
ــری و ...  ــود فک ــی، جم اندیش
همــواره در طــول تاریــخ بــرای 
مســیر حق ایجــاد هزینــه می 

ــد. ــرده ان ک
 بــا توجــه بــه اینکــه مســیر 
تاریــخ همــواره تکــرا می شــود 
و ضــرورت عبــرت از تاریــخ بــر 

کســی پوشــیده نیســت، گروه 
ــه  ــوان ب ــی ت ــوق را م ــای ف ه
عنــوان موانــع پیــش روی امــر 
ظهــور متصــور شــد. بنابرایــن 
شــناخت روش هــا و ابزارهــای 
مــورد اســتفاده ایــن گــروه هــا 
در راســتای مصونیــت از فتنــه 
هــای ایــن گــروه هــا ضــروری 

بــه نظــر مــی رســد.
منابع:

ــدی.  ــد مه ــدی، محم حام
ــت  ــمنان مهدوی )1387(. دش
ــن  ــم، آئی ــه، ق ــرا و چگون چ

احمــد)ص(.
صیادی، ســمیه. محســنی، 
ــای  ــره. )1399(. روش ه طاه
ــان در  ــار و منافق ــی کف تبلیغ
قرآن، تفســیر پژوهــی، 13)7(. 

.160-135
فصلنامــه حــوزه.)1374(. 

شــماره 70 و 71.
قرشــی.  شــریف،  باقــر 
)1352(. زندگانــی حســن بــن 
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ذکر جمکرانی من 
زلیخا بنی ایمان

 فارغ التحصیل نمایش

دکتری رشته تئاتر

دانشگاه آزاد واحد شیراز 

ای ذِکرِ جمکرانی من
ــدن  ــم  دردِ دی ــم های چش

دارد، 
به هر طرف نگاهی دارد، 

ســوی چشــمانم ماننــد 
زلیخــا رفــت، 

تصمیم آمدن نداری؟ 
  بیا

بیا ای نازنین
ــو  ــم س ــا ک ــم ه ــه چش ک

ــد،  ش
بی سو شد، 
 تاریک شد، 

آنقدر نیامدی 
که بادها بی جهت وزید، 

چشــم هــا بــی جهــت 
چرخیــد، 

آســمان از بــارش دســت 

ــید،  کش
زمیــن از رویــش یائســه 

ــد!  ش
چشــمانم ماننــد  چشــم 
ــدی ــا نیام ــد، ام ــا  ش زلیخ

با چشم بسته،  
عطــر گل هــای نرگــس 
دیوانــه ام کــرد و نیامــدی .. 
ــه هــای  ــازِ نامــت در ندب نی

جمعــه
همچنان تکرار می شود

 یا  مهدی ادرکنی..
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مشکل دارم
 یا مهدی ادرکنی...

دردمندم
من

تمام  بدنم می سوزد، 
گُر گرفته ام

 درد خانه کرده در روحم
 در تمام بدنم 
یا امام زمانم..

از چه بگویم؟ 
تو غریبی 
ناشکیبی

 من می دانم که غریبی! 
 تو به  خوابم آمدی 

و قول دادی 
که خواهی آمد

باران خواهی آورد
صلح خواهی آورد

کرانــه  تــا  را  دوســتی 
ــریت  ــوس آرام بش ــای اقیان ه

داد!  خواهــی  گســترش 
تو خواهی گفت 

از دل زهرا برای ما 
 خواهی گفت 

 از تاریخ نیامدن هات
    زمان به پایان رسید 

پس کی 
ــات  ــان ملاق ــی زم ــس ک پ

ــد؟  ــی  رس ــرا م ف
خواهی آمد

ــان  ــان برایم ــخ جه  از تاری
ــت  ــی گف خواه

مشتاق تو
کفش آهنین پوشیدم

 راه افتــادم در جــاده ی بلند 
نیامدن

جمعه کم بود، 
 کل روزهــا  جمکــران را در 

نظــر دارم، 
مــن فقــط جمعــه انتظارت 

نمــی کشــم کــه! 
ــام  ــر ن ــا ذک ــه ام ب ــر ثانی ه
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ــت  توس
زمان به زمان  امام زمانم 
زیر لب یا صاحب زمانم 

ــه   ــرده ام ک ــا ک ــی پ کفش
ــم،  ــا بیای راهه

راهم طولانی تر شد
باز از زبانم نیفتاد! 

یا امام
یا تمام

یا نهایت زمین
امام زمان و زمین

امشــب  حــال و هــوای 
دارم،  جمکــران 

بوی عطر نرگس دارم .
 کفشــی پــا کــردم تــا 
ــم  ــفر کن ــو س ــا ت ــرش ب اخ

با ذکر نام تو
ــرف  ــم مُش ــم ه ــم پای  زخ

ــود ــی ش م
مــن شــاعر نیســتم برایــت 

ــم  شــعر ی بگوی
دلنوشــته ای تقدیــم تــو باد 

ای از نســل بــزرگان! 
 من شاعر نیستم 

شاعری هم بلد نیستم
   فقط این که

یــا امــام زمانــم بگویــم 
دارم،  دوســتت 

کم گفتم  قربانت بروم؟ 

جای نرگس نیستم
ــدازه ی نرگــس کــه   امــا ان

ــتت دارم   دوس
نرگس... 

نرجس خاتون جهانی  
 یا مهدی ادرکنی 

یا صاحب زمان 
دنیای من باش 
هستی من باش 

یا امام زمان
 نه من  تنها دوستت دارم 

جهــان  ی  همــه  کــه  
دارنــد  دوســتت 

بیا امام زمانم 
هر شب خوابت را  دیدم، 

حاجت روا شدم
  بیا امام زمانم 

که ناز تو را خریدارم
 بیا امام قشنگم  

بیا امام 
بیا خانه ی من 

ــا چــای  داغ مهمانــت  ــا ب ت
کنــم 

نــه نــه، بــا گریــه  مهمانــت 
کنــم، 

جهــان  کجــای  در  تــو 
ای ایســتاده 

کــه حتــی دســت آســمان 
ــه دامنــت نمــی رســد؟  ب

بیا بیا
تــا بــا  شــربت بهشــت 

کنــم مهمانــت 
  تا از درد هایم بگو یم 

 بیــا و  خانــه ی  مــا را  
کــن،  نورانــی 

فضای عاشقی خانه ام را
ــام  ــا ام ــر ی ــتم را بگی دس

زمــان
که درد دارم  

گریه دارم
 دیگر در چاه یوسفم 

بیا دستم را بگیر
 از چاه بیرونم بیار

  بیا تاج سر خواهر
 بیا برایم برادری کن 
بیا به حقم پدری کن

بیــا امــام زمانــم بیــا پــدرم 
ــاش!  ب

امام قشنگم بیا 
 که زندگیم دست توست 

ــر و   ــم خی ــه زندگی ــا ک بی
ــد  ــت ببین برک

بیــا کــه ایــن  مُهــر رفتــن 
مــردی از جنــس تــو بــه نامــم 

نخــورد، 
 بیا که ...... 

امام قشنگم!

تیغ  و  دریغ
)به بهانه ی سوم خرداد( 

دکتر غلامرضا کافی

عضو هیئت علمی رشته 

زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه شیراز‌ 

مشــق  دوبــاره  امشــب 
نویســم مــی  هذیــان 

نظمی پریشــان در پریشــان 
ــم می نویس

نبــض شــکارم اضطــراب 
ــم ــودِ رنگ آل

ــی  ــده ی لخت ــرواز را وامان پ
درنگــم

خــواب از نفــس دزدیــده ام 
در شــیون امشــب

گل مــی کنــد بــوی کبوتــر 
در مــن امشــب

خــواب از نفــس دزدیــده ام 
هذیانــی ام مــن

مــوج کبوتــر مــی زنــد 
مــن ام  طوفانــی 

ــر  ــه ای دارم اگ ــون گری خ
ــت ــه ات هس ــم نال غ

آتــش نفــس انــدوه چندین 
ســاله ات هســت

انــدوه مردانــی که  پیــش از 
من گذشــتند

داغ عزیزانــی کــه دیگــر 
برنگشــتند

ــس  ــرم نفَ ــا هُ ــه ب ــان ک آن
ــد ــد و رفتن خواندن

صحــرای آتــش را فَــرَس 
ــد ــد و رفتن راندن

آنــان کــه عِنَــد ربهّــم را 
یرُزقوننَــد

در قهقــه مســتانه امــا غــرق 
نند خو

خیلــی کــه ره بــر تیــغ و بر 
ــان گرفتند طوف

بالاتریــن مُــزد جهــاد آنــان 
فتند گر

خیلــی کــه ســمت جــاده را 
بــر آســمان دیــد

ــا  ــک ردّ خــون ت ــرواز را ی پ
ــد ــی کــران دی ب

مِهمیــز بــر نفَــس چمــوش 
خویــش کوبیــد

شــاق هــا بــر عقــلِ مــرگ 
اندیــش کوبیــد

آنــان کــه در خــون خلســه 
ــود ی دیدارشــان ب

در  الوقــت  ابــنُ  مفهــوم 
یــود پیکارشــان 

ــاز  ــت در نم ــه نیّ ــان ک آن
خــون شکســتند

ــر در  ــفع و وتَ ــه شَ قامــت ب
تلواســه بســتند

بســتند روز مــرگ و خــون 
ســجاده هــا را

ــاب  ــد ت ــن کردن ــوار زی ره
ــا را ــاده ه ج

ــان   ــس هاش ــد نف ــل ش پ
کــه از آتــش گذشــتند

برگشــت بخــت مــا، ولیکن 
ــتند! بر نگش

ــا  ــم و دع ــم و خواندی ماندی
ــا... ــم، امّ کردی

ادّعــا  دعامــان،  از  بیــش 
کردیــم امــا

دیــوار شــد کــم کــم غبــارِ 
خســتگی هــا

دلبســتگی،  دلبســتگی، 
هــا دلبســتگی 

هــر پنــج نوبــت ســعی 
فرامــوش شــد  ایمــان 

هرغصــه ای غیــر از غــم نان 
ــد فراموش! ش
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واماندگــی از شــورِ ســر، 
دســتار واکــرد

شــوقِ حَضَــر از ســاق، پــای 
افــزار وا کــرد

ــرق را در  ــم و زرق و ب ماندی
چشــم کردیــم

ــل زرق را  ــرمه می ــون سُ چ
ــم ــم کردی در چش

معنــا نجنبیدیــم و بنــدِ 
ماندیــم حــرف 

کبــکِ دری بودیم و ســر در 
ــرف ماندیم  ب

امــروز و ســعی خــورد و 
افســوس!  قــوت،  و  خــواب 
 آن روز هــای لالــه و تابــوت، 

افسوس! 
ایــن درد را درمــان نمــی 

ــرادر!  ــم، ب بین
ــی  ــان نم ــعر را پای ــن ش ای

ــرادر!  ــم ب بین

 »ایــن فصــل را بــا مــن 
ــت ــانه اس ــی فس ــوان، باق بخ
ایــن فصل را بســیار خواندم، 

است«  عاشقانه 
ایــن فصــل خونیــن مطلــع 

الفجــر اســت، یــاران! 
ــکر  ــه ای از لش ــون نام  خ

ــاران! ــت، ی ــر اس فج
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مجوعه اشعار

احمد رفیعی وردنجانی

دانشجوی کارشناسی 

مدیریت

دانشگاه علمی کاربردی

»صلــی الله علیــک یــا ربیع 
الانام«

هَــا قــرار جهــان بــی قــرار 
لتنگیم د

در ایــن جهــان پــر از انتظار 
دلتنگیم

ــت زمســتان،  ــر چــه رف اگ
ــار ــده ســت به نیام

بهــار  ای  آمدنــت  بــرای 
دلتنگیــم

ــر شــود از عطــر  بیــا کــه پ
ــان ــام جه گل تم

بیــا کــه خــاک شــود لالــه 
زار، دلتنگیــم

ــه  ــاران ب ــرت ب ــام حض س
ــا ــالی م خشکس

ترحمــی کــن و قــدری ببار 
لتنگیم د

چقدرهــا همــه لبریــز از 
شــماره شــدند

ــی  ــه  ب ــه هم ــا ک ــا بی بی

شــمار دلتنگیــم 
هســتیم  آینــه  شــبیه 

خورشــید حضــرت 
ــن  ــرس از ای ــان ب ــه دادم ب

ــم ــار دلتنگی غب

کجایــی ای همــه ی زندگی 
ــا آقا  بی

بیــا کــه ســخت از ایــن 
دلتنگیــم زار  مــرگ 

از ایــن غمــی کــه نشســته 
بــه جانمــان پیداســت

ــار  ــد ی ــدن لبخن ــرای دی ب

»شهید جمهور«

در ایــن حــرم خدمت‌گزاری 
محتــرم بود

ــاکِ  ــینه‌ چ ــانِ س از خادم
ــود ــرم ب ــن ح ای

در همــت و عزمــی کــه 
بــودش بهــر خدمــت

از بهــر ایــن کشــور وجودش 
مغتنــم بود

بــر دردِ مــا ماننــد بعضی‌هــا 
نخندید

از غصــه‌ی مــا در دلــش 
ــود ــم ب ــواره غ هم

و  دســتور  دلبســته‌ی 
نمی‌مانــد فرمایــش 

ــود  هــر جــا کــه مشــکل ب
خــود صاحب‌قــدم بــود

تنهــا نــه ســرباز غیــور 
بــود رهبــرش 

انــدوه  هــر  غم‌خــوار 
بــود هــم  خلــق‌الله 

عــرض تــاش او بــه پهنــایِ 
وطــن بــود 

هــر چنــد طــول فرصتــش 
بســیار کــم بــود

آخــر بــه یــاران شــهید 
پیوســت خویــش 

ــتی‌اش از  ــام هس ــه تم او ک
ــود ــم ب ــن رق ای



فصلنامه فرهنگی اجتماعی کانون مهدویت دانشگاه شیراز

14
03

ار 
 به

،17
اره

شم
م، 

نج
ل پ

سا

فصلنامه فرهنگی اجتماعی کانون مهدویت دانشگاه شیراز
14

03
ار 

 به
،17

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

67 66

»فتحِ نهایی«

عاقبــت فتــحِ نهایــی آنِ 
ــود ــی ش ــت م مل

ــم اوج  ــمن بازه ــهم دش س
ــی شــود ــت م مذل

خــوش بــه حــال هــر کــه 
ــد ــدا کن راه وصــل را پی

ــه  ــال هرک ــه ح ــوش ب خ
ســهم او شــهادت مــی شــود

وعــده ی حــق اســت ایــن 
ظلمــت نمــی مانــد بــه جــا

ــراییل  ــدان اس ــدس از زن ق

نکبــت می شــود

کاش برگردد به راه دوســتی 
ــا انقلاب ب

ــی  ــالا دارد از جای ــه ح آنک
ــود ــی ش ــت م هدای

عــزت  و  ایمــان  کشــور 
زود کــه  دارد  صاحبــی 

ــاط  ــش بس ــا لطف ــع ب جم
ــود ــی ش ــرارت م ــر ش ه

حضــرت صاحــب زمــان 
ــق ــرِ عش ــد و تدبی ــی آی م

ــم  ــه ی عال ــام پهن ــر تم ب
ــود ــی ش ــلط م مس

ــود ــی ش ــت م راح

کــی بمانــد آه مظلومــان 
ــر؟ ــی اث ــم ب عال

کــی فرامــوش اینهمــه ظلم 
و جنایــت می شــود

سرنوشــت آنکــه تنــدی 
ــا ــران م ــا ای ــرده ب ک

ــم  ــر دشــمنان ه ــر دیگ به
ــود ــی ش ــرت م درس عب

دنیــایِ  ایجــادِ  نوبــتِ 
شــود مــی  فلســطین 

دوره ی پایــان ظلــم و جور و 

مهدی می آید

زهره شکاری

فارغ‌التحصیل کارشناسی 

رشته کشاورزی

دانشگاه شیراز 

دنیــا پــر از عطــر حضــورت 
می‌شــود آن روز

چشــمان نابینــای یعقــوب 
تــو هــم  جانــا

تــو  قدم‌هــای  بحــر   
روز آن  بینامی‌شــود 

دنیــای بــی جنــگ و فریب 
و درد هــم جانــا

ــو معنــا  تحــت قدم‌هــای ت
می‌شــود آن روز

طفــان بی دســت و ســر و 
چشــم فلسطینی

در گورهاشــان شــاد و خــرم 
ــوند آن روز می‌ش

ــان  ــد جه ــی نمی‌مان ظلم
ــت هســت یکســر عدال

ــت‌هایش  ــار در دس تاذوالفق
جــا شــود آن روز

آری زمیــن هــم گنج‌هایش 
ــازد را رها س

زیــر قدم‌هــای عزیــز فاطمه 
آن روز

تنهــا کســی کــه بهر ســکه 
دســت آرد پیــش

ــت  ــر ز پشــیمانی و خجل پ
روز آن  می‌شــود 

زهــرا و حیــدر را بــه چشــم 
خویــش خواهــد دیــد

آن کــس کــه چشــمانش به 
رویــت وا شــود آن روز

ــه دور  ــه ب ــا همچــو پروان م
ــم ــش چرخی عارض

دســتان مــولا بســته و ســر 
خــم نخواهــد شــد

 دیگــر بــرای یــک زر ناچیــز 
ناقابل و 

ــی و  ــن زخم ــی چنی گوش
پــاره در بــر اعــدا نخواهــد شــد
ــه روی  ــی ب ــر طفل آری دگ

ــود ــاب خ دســت ب

پرپــر، پــر از خــون و بــدون 
ســر نخواهــد شــد

زان پــس دگــر مــردی برای 
ســفره خالی

خجلت زده ،شــرمنده و ســر 
خــم نخواهد شــد

از بهــر قتــل صبــر اربابــم ته 
گودال

انتقــام  بــرای  از  صبــر 
ســربریده صحــرا نخواهد شــد
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هما ایران پور

نویسنده، مدرس، شاعر، 

طنز‌پرداز، منتقد، داور 

جشنواره‌های ادبی، 

صاحب نزدیک به سی 

عنوان کتاب

دزد
پرســتار بالاخــره موفــق 
شــد دفتــر خونــی و پــاره 
پــاره کــودک را کــه بــا دنــدان 
و لب‌هایــش محکــم نگــه 

ــد. ــدا کن ــود ج ــته ب داش
تــوی اولیــن صفحــه بزرگ 
نوشــته شــده  بود»امشــب 
آرزو  آرزوهاســت.  شــب 

بسکتبالیســت  می‌کنــم 
شــوم«. بزرگــی 

ــای  ــت ه ــه دس ــتار ب پرس
ــره  ــودک خی ــده ک ــع ش قط

ــد. ش

بی آرزو
ــکی  خبرنگار خارجی عروس
ــرک زخمــی  ــه دســت دخت ب
جنــگ کــه تنهــا بازمانــده 
خانــواده‌اش بــود داد و پرســید:

تــا  آرزویــی داری  »چــه 
بشــه« بــرآورده 

»منــو بفرســتین پیــش 
خواهــر بــرادر و مامــان و بابام«

امید
از  خارجــی  خبرنــگار 
دختــرک اواره زخمی  پرســید 

»چه آرزویی داری«
ــه  ــه خون ــم ب »آرزو می‌کن
کــه  و کفش‌هــام  برگــردم 
ازپاهــام بــزرگ بــودن انــدازه ام 

ــن«. ــده باش ش

آرزو
ــی از  ــن الملل ــگار بی خبرن
مجــروح  ســتری  پســرک 

جنــگ پرســید:
 »چه آرزویی داری «

ــی  ــای خال ــه ج ــرک ب پس
ــت: ــرد و گف ــگاه ک ــش ن پای

»فوتبالست بشم«

نامه به رهبری از طرف کودک فلسطینیداستان کوتاه

مجتبی عزیزی

دانشجوی دکتری رشته 

تاریخ اسلامی

دانشگاه شیراز 

من اگــر کودک فلســطینی 
ــر  ــه رهب ــه ب ــک نام ــودم ی ب
مقاومــت جهــان مــی نوشــتم:

بسم الله قاصم الجبارین
دشــمن  تعقیــب  از  و   .«
سســت نشــوید )چــه اینکــه( 
اگــر شــما درد و رنــج می‌بینید 
آنهــا نیــز هماننــد شــما درد و 
ــما  ــی ش ــد، ول ــج می‌بینن رن
امیــدی از خــدا داریــد کــه آنها 
ندارنــد و خداونــد دانــا و حکیم 
اســت. ســوره نســاء آیــه ۱۰۴«

از: کــودک مظلــوم و امیدوار 
فلسطینی 

بــه: رهبــر مقاومــت جهــان، 
آیــت‌الله خامنــه‌ای عزیــز

ســام بــر شــما و بــر اهالــی 
ــور  ــی کش ــرت و حام ــا غی ب

ــوم فلســطین! مظل
کــودک  یــک  مــن، 

ــم  ــاق قلب ــطینی، از اعم فلس
بــه شــما پیــام می‌فرســتم، بــا 
امیــد به رســیدن بــه آرامش و 
صلحــی کــه از طــول عمرمان 
امــروز،  شــده‌ایم.  محــروم 
زندگــی مــا پــر از چالش‌هــا و 
مشــکلات اســت، اما همچنان 
امیــدوار بــه فردایــی بهتــر 

ــتیم. هس
ــطینی،  ــودکان فلس ــا، ک م
آرزوی  از  پــر  بــا دل‌هایــی 

ــا خشــمی  ــت، ب ــح و عدال صل
آرام ولــی پرقــدرت، در مقابــل 
ســتم و ظلــم ایســتاده‌ایم. مــا 
همانطــور کــه از دوران کودکی 
ــا  ــلیک گلوله‌ه ــدای ش ــا ص ب
ــه  ــان ب ــدیم، همچن ــنا ش آش
امیــد و ایمــان بــه پایانــی 
ــان  ــش پای ــاد و آرامش‌بخ ش

می‌دهیــم.
مــن، به عنــوان یــک کودک 
فلســطینی، باور دارم که شــما، 
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ــت  ــر مقاوم ــوان رهب ــه عن ب
ــا  ــار م ــواره در کن ــان، هم جه
ــه  ــا را ب ــدای م ــتید و ص هس
دنیــا می‌رســانید. شــما امیــد 
مظلومــان غــزه هســتید زمانی 
ــون  ــان چ ــه برادرانم ــه هم ک
یوســف  حضــرت  بــرادران 
تنهایمــان گذاشــتند اما شــما 
وعــده صــادق بــه مــا دادیــد و 
بــه ســپاه حیدریــون فرمودید:
»تــو را اســت معجــزه در 
مهــراس                      ســاحران  زِ  کــف 
عصــا بیفکــن و از بیــم اژدهــا 

ــز« مگری

  و مــا  و جهــان دیدیــم آن 
ــگال  ــه از چن ــی ک ــل های ابابی
ده هــا ســپاه ابرهه گذشــتند و 
طلیعــه پیــروزی و نظــم نوین 
جهانــی را با یقیــن و آرامش در 
قلــب مــا کــودکان فلســطینی 
ثبــت کردنــد؛ زیــرا کــه یــک 
شــب آرامــش را بــه پلک‌هــای 
مــا آورد و زندگی‌امــان را بــا 
نــور عدالــت و امنیــت روشــن 

کــرد.
ــان  ــت جه ــر مقاوم ای رهب
ــا  ــر درد م ــک و پ ــب کوچ قل
ــهادت  ــرد و ش ــقوط بالگ از س

مــردان دلیــر مقاومــت بســیار 
تپیــد و امیدمــان نزدیــک 
ســقوط پیــش رفــت ولــی 
ــهیدان  ــه ش ــم ک ــان داری ایم
ــه  ــا ادام ــد و راه آن ه ــده ان زن
نفیــس  قــول  بــه  و  دارد 
شــما هیــچ خللــی در مســیر 
مقاومــت پیــش نخواهــد آمــد 
ــی   ــا را از دلواپســی و نگران و م
بیــرون آوردیــد. ای رهبــر عزیز 
مقاومــت، دل و فکــر ما منتظر 
وعــده اصلــی شماســت یعنــی 
نابــودی اســرائیل غاصــب کــه 
ــد  ــده را نخواه ــال آین ۲۵ س
دید.امــا آن روز دوســت نــدارم 
پلــک هایــم بســته باشــد بلکه 
ــاز  دوســت دارم پلــک هایــم ب
باشــد و بــه تمــام دنیــا بگویــم 
ــت  ــر مقاوم ــده رهب ــن وع ای
جهــان بــود کــه گفــت و 

ــی شــد. عمل
آینــده‌ای   بــه  امیــد  بــا 
ــا کــودکان  ــرای م ــا کــه ب زیب
فلســطینی خواهــد آمــد و 
مالــک ســرزمین زیبایمــان 
ــده  ــن غ ــد و ای ــم ش خواهی
ــن  ــه ک ــر ریش ــرطانی دیگ س

شــده اســت.

]نام: کودک فلسطینی[

سفرنامه

فاطمه سعادت خواه

دانشجوی کارشناسی زبان 

و ادبیات فارسی

دانشگاه یاسوج

»سَلََامٌ عَلىَٰ إبِرَْاهِيمَ
كَذَلٰكَِ نجَْزيِ المُْحْسِنِينَ
إنِهَُّ مِنْ عِبَادِناَ المُْؤْمِنِين«
 )صافات ۱۰۹ _ ۱۱۱(

نمی‌دانــم چــرا مــن، تــا 
ــهادت را  ــای ش ــر ه الان، خب

ــوز  ــه هن ــنوم ک ــی میش زمان
حتــی از خــواب بیدار نشــده ام 
و وینــدوزم بــالا نیامــده اســت.

امتحــان  بــودم.  دهــم   
ریاضــی داشــتیم. جمعــه، روز 
قبــل امتحــان، بــا صــدای 

مامــان از خــواب پریــدم:
 »تــو هنــی خویــی؟ قاســم 

ســليمانی نَ کشــتِن...!« 
]تــو هنــوز خوابــی؟ قاســم 

ســليمانی رو کشــتن[
و از شــدت گریــه دیگــر 

نتوانســت حــرف بزنــد...

ســاعت دقیقــا هشــت صبح 
ــوب  ــه، بک ــا نُ ــود. ت ــه ب جمع
گریــه کــردم. انــگار یتیــم 
شــده باشــم گولــه گوله اشــک 

می‌ریختــم!
روســری مشــکی ام را در 
اوردم. چــادرم را ســرم کــردم و 
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رفتــم کلاس تقویتــی ریاضی.
ســر کلاس، حواسم به درس 
نبــود. انــگار تانژانــت کتانژانــت 
هــم برایــم گریــه داشــت. بچه 
هایــی کــه حــاج قاســم را 
ــد:  ــناختند و می‌گفتن نمی‌ش
ــه  ــوده ک ــی ب ــه ک ــالا مگ »ح
ــن؟«  ــه ناراحت ــوری هم اینج
گریــه داشــت. همــه چیــز 

ــت...  ــه داش گری
ــت.  ــی گذش ــان ریاض امتح
ســیزده دی  نود و نه گذشــت.
ــج‌  ــب رن ــوز آن نیمه‌ش هن

ــا نگذشــته... شــنبه از م

ــاد  ــای نه ــا بچه‌ه ــروز ب دی
آمــاده  دانشــگاه،  رهبــری 
جشــن  بــرای  می‌شــدیم 
میــاد امــام رضــا )ع( که یکی 
ــد.  ــر را خوان ــا خب از دختره
ــه  ــاءالله ب ــم إن ش می‌گفتی

ــذره...  ــر می‌گ خی
هــم  کل  شــد.  شــب 
بودنــد.  نگــران  اتاقی‌هایــم 
نســبتاً ریلکــس تــر بــودم. 
آدمــی‌زاد مگــر غیــر از تــوکل، 
کار دیگــری اصــا از دســتش 

می‌آیــد؟ بــر 
صبــح، بــا صــدای باز شــدن 
ــاً  ــدم. دقیق ــدار ش ــاق بی در ات

هشــت صبــح بــود. دقیقــا 
همــان روز میان‌تــرم داشــتیم. 
ــه  ــل ک ــود داخ ــده ب آرزو آم
یکــی از بچــه هــا پرســید: 

ــد؟« ــده مون »زن
آرزو: نــه... همشــون شــهید 
شــدن... ســه نفرشــون هنــوز 

جنــازه پیــدا نشــده... 

ــده  ــه دی ــی ک ــه های صحن
ــمم رد  ــوی چش ــودم از جل ب

می‌شــد.
حســینه،  امــام  _غــذای 

داره... برکــت 
ــت.  ــر خداس ــم محض _ عال

بــه شــعور مــردم توهیــن 
نکنیــد اگــر بــا توهین بــه من 
کار ملــت درســت میشــه مــن 

چیــزی نمی‌گــم...
_ ســری بعــدی مــن پشــت 

فرمــون می‌شــینم هــا...!

تــا ده صبــح، مثــل ابــر بهار 
گریــه کــردم. نمی‌توانســتم 

اخبــار بخوانــم. 
بچه‌هــا گفــت:  از  یکــی 

»چقــدر مظلــوم بــود...«

گویندگــی  گــروه  تــوی 
ــازده  ــد ســاعت ی نوشــته بودن

ــم. ــه بگیری جلس
یــادم افتــاد بــه فیلم آبــادان 
۶۸؛ یــک جایــی از فیلم نشــان 
مــی‌داد کارکنــان رادیــو آبادان  
شیشــه‌ی پنجــره ها را چســب 
می‌خواســتند  و  بودنــد  زده 
تحــت هر شــرایطی که شــده، 
خبرهــا را گــزارش کننــد. 
ــادان،  یکــی  زمــان ســقوط آب
ــن را  ــده مت ــای گوین از مرده
ــد  ــه بگوی ــت ک دســتش گرف
شــهر، ســقوط کــرده کــه 

ــداد...  ــازه ن ــش اج بغض
شــده،  تکه‌پــاره  روح  بــا 
را  مــردی  برویــم شــهادت 

تســلیت بگوییــم کــه خودمان 
ــش را  ــروزی انتخابات روزی پی

جشن گرفته بودیم؟! 

دو دقیقــه آرام می‌شــدم، 
تــا یکــی حــرف مــی‌زد دوبــاره 

ــد.  ــرازیر می‌ش ــکم س اش
دوبــاره روســری مشــکی 
ــم  ــرش را ه ام را در آوردم. فک
عیــدی،  روز  نمی‌کــردم، 

ــم... ــرم کن ــکی س مش
آمــاده شــدم بــروم جلســه. 
ســعی می‌کــردم ســرپا باشــم. 
ــم.  ــردم آرام باش ــعی می‌ک س
ــردم...  ــط ســعی می‌ک ــا فق ام
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زینب مختاری

فارغ‌التحصیل زبان و 

ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز 

ــامَ  ــا الْْإمِ َ ــغْ مَوْلان ــمَّ بلَِّ اللّهُٰ
القْائـِـمَ  المَْهْــدِيَّ  الهْــادِيَ 
ــهِ  ــلّهِٰ عَليَْ ــواتُ ال ــرِكَ صَلَ بأِمَْ
ــنْ  ــنَ عَ اهِرِي ــهِ الطَّ ِ ــىٰ آبائ وعََلَ
جَمِيــعِ المُْؤْمِنِيــنَ واَلمُْؤْمِنــاتِ 

فـِـي مَشــارقِِ الْْأرَضِْ ومََغاربِهِــا، 
سَــهْلهِا وجََبَلهِا، وبَرَِّهــا وبَحَْرهِا، 
وعََنِّــي وعََــنْ واَلـِـدَيَّ مِــنَ 
ــلّهِٰ،  ــرْشِ ال ــةَ عَ َ ــواتِ زنِ لَ الصَّ
ــاهُ  ــا أحَْص ــهِ، ومََ ــدادَ كَلمِاتِ ومَِ

ــهُ  ــهِ كِتابُ ِ ــاطَ ب ــهُ، وأَحَ عِلمُْ

ــولای  ــه م ــا برســان ب خدای
ــا امــام راهنمــای راه ‌یافتــه،  م
قیــام کننــده بــه فرمانــت کــه 
درودهــای خــدا بــر او و پــدران 

پاکــش، از ســوی همه مــردان 
و زنــان مؤمــن، در مشــرق‌های 
مغرب‌هایــش،  و  زمیــن 
کوه‌هایــش،  و  همواری‌هــا 
خشــکی‌ها و دریاهایــش و از 
طــرف مــن و پــدر و مــادرم، از 
ــه وزن عــرش خــدا  درودهــا ب
و امتــداد کلماتــش و آنچــه 
دانشــش برشــمرده و کتابــش 

ــه. ــه یافت ــه آن احاط ب

ــنه دلنوشته ــی تش ــب بوی از گل ش
ــی  ــه منج ــی ب ــاران مهربان ب
ــم بشــریت در اخــر زمــان  عال
ــه  ــات ب ــه لحظ ــم ک مینویس
ســرعت در گــذر هســتند 
و شــمع وجــود را انتظــاری 
ــد  ــعله ور می‌کن ــمانی ش آس
ــری از یوســف  ــا چــون خب ام
ــری  ــد آن عم ــی آی ــرا نم زه
کــه کولــه بــار خــود را بســته 
ــدوی  ــقی مه ــاده عاش و در ج
نشســته بــه پایــان خــود 
نزدیــک  مــی شــود و خبــری 
از آغــاز طلــوع عدالــت نیســت.
بــر  خروشــان  رودهــای 
صخــره هــا جــاری می‌شــوند 
ــواج   ــراری ام ــم و بی‌ق و تلاط
خــود را بــه نمایــش می‌گذارند 
تــا از دلتنگــی خــود  بگوینــد 
کــه مشــتاق دیدار سرچشــمه 
خوبــی هــا هســتند و هرچــه 
ــر می‌شــود  ــی ت انتظــار طولان
بــه خشــک شــدن می‌رســند 

و منتظرنــد و منتظــر...
گل  زاده  چــون  هــا  گل 
نرگــس را نمــی بیننــد در 
عطــش دوری می‌ســوزند و 
منتظرنــد تــا ســیراب شــوند...
زمیــن و زمــان و کائنــات در 

ــا را  ــه ه ــد و جمع ــب و تابن ت
می شــمارند و چون خورشــید 
می‌کنــد  طلــوع  جمعــه 
ــده  ــد در دل زن ــای امی پرتوه
ــا غــروب جمعــه  می‌شــود و ب
دل شکســته بــه دعــای عهــد 
ــد  ــا تجدی ــد ت ــی برن ــاه م پن

میثــاق کننــد...
یا صاحب الزمان!

ــراری دل  ــاهد بی‌ق ــو ش  ت
های عاشــق هســتی و میدانی 
جــان ناقابــل مــا قربانــی ظهور 
توســت ما بــال هــای پروازمان 
را آمــاده کــرده ایــم تــا در 
ــدی  ــت محم ــمان حکوم آس
ــت  ــرار اس ــه ق ــوی ای ک و عل
ــرواز  ــی پ ــا کن ــه پ ــان ب برایم

کنیــم.
ایــن انتظــار شــیرین اســت 
چــون ابتــدا و انتهایــش عطــر 
یــاس مهــدوی را در عالــم 

پخــش می‌کنــد .
بیــش از ایــن طاقــت نمانده 

ــرای ما. ب
ــر چشــممان  ــدم ب ــس ق پ
ــود  ــه خ ــرا ک ــا چ ــذار و بی بگ
شــاهد هســتی، منتظریــم 
بیایــی و دنیایمــان را گلســتان 

ــی... کن

به امید آمدنت می‌گویم: 
لولیــک  عجــل  »اللهــم 

الفــرج«

داً  اللّهُٰــمَّ وسَُــرَّ نبَِيَّــكَ مُحَمَّ
صَلَّــى الــلّهُٰ عَليَْــهِ وآلـِـهِ برُِؤْيتَِهِ 
ومََــنْ تبَِعَــهُ عَلـَـىٰ دَعْوَتـِـهِ، 
 . بعَْــدَهُ  اسْــتِكانتََنا  واَرحَْــمِ 
ــةَ عَــنْ  اللَّهُــمَّ اكْشِــفْ هذِٰهِ الغُْمَّ
ــلْ  ــورهِِ، وعََجِّ ــةِ بحُِضُ هذِٰهِ الْْأمَُّ
َّهُــمْ يرََونْـَـهُ بعَِيداً  لنَــا ظُهُــورهَُ، إنِ
ــا  ــكَ يَ ــاً، برَِحْمَتِ ــرَاهُ قَريِب َ ونَ

ــنَ. ــمَ الرَّاحِمِي أرَحَْ

خدایــا پیامبــرت محمّــد 
)درود خــدا بــر او و خاندانــش( 
ــدار او و کســانی کــه  ــه دی را ب
بــر پایــه دعوتــش از او پیــروی 
کردنــد شــاد کــن و پــس از او 
بــه درماندگــی مــا رحــم فرما!
 خدایــا ایــن انــدوه را از ایــن 
امــت بــه حضــور آن حضــرت 
ــورش  ــن و در ظه ــرف ک برط

بــرای مــا شــتاب فرمــا!
ــورش را  ــران ظه ــه دیگ ک
ــک  ــا نزدی ــد و م دور می‌بینن

می‌بینیــم.
ای  مهربانــی‌ات  بــه   
مهربانــان! مهربان‌تریــن 
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مصاحبه شونده: دکتر 

غلامرضا کافی 

مصاحبه کنندگان: مریم 

اقتداری، ریحانه مفتاح، 

نرجس کیانیان راد 

با موضوعِ: مهدویت و امام 

زمان )عج(

ــج(  ــام زمان)ع ــوع ام موض
در حقیقــت یــک نیــاز اســت. 
حماســه‌ها و اســطوره‌ها بــر 
اســاس نیــاز انســان پدیــد 
ــی  ــات حماس ــد و ادبی آمده‌ان
ــدی  ــن نیازمن ــد ای ــم پیام ه
اســت‌. بنابرایــن موضــوع امــام 
زمــان )عــج( یــک نیــاز کامــاً 
فطــری اســت و‌اگــر بــا آن 
ــا  ــارزه شــود در حقیقــت ب مب
ــده اســت. ــارزه ش فطــرت مب
در  انســان‌ها  همــهٔ 
دنبــال  گرفتاری‌هایشــان 
ــا را  ــه آن‌ه ــری هســتند ک نف
ــد.  ــات ده ــه نج ــن ورط از ای
بدیــن ترتیــب حضــور و ظهور 

منجــی بــه عنــوان یــک نیــاز 
کامــاً طبیعــی در اســام 
ــه  ــد؛ ن ــده باش ــی ش پیش‌بین
بــه صــورت آرزو و میــل بلکــه 
ــه صــورت تجســم و تعیــن. ب
زمــان  امــام  شــخصیت 
ــاطیری  ــان اس ــا جه ــج( ب )ع
ــن  ــت بدی ــورده اس ــد خ پیون
ــدرت  ــا ق ــا دوت ــه م ــی ک معن
بــزرگ داشــتیم یعنــی ایــران 
امــام  از طریــق  مــا  روم.  و 
ســجاد علیــه الســام بــا ایران 
امــام  می‌خوریــم؛  پیونــد 
الســام زادهٔ  ســجاد علیــه 
ــت  ــی اس ــخص ایران ــک ش ی
ــه زادهٔ  ــیم ب ــد می‌رس ــه بع ک
ــی  ــی یعن ــخص روم ــک ش ی
امــام زمــان )عــج( و ایــن 
پیونــد پیش‌بینــی شــده از 
قبــل اســت. در قدیــم بنــا بوده 
که ظهــور مســیح زمینه ســاز 
ظهــور اســام و حضرت محمد 
)ص( باشــد. در هــر دو مذهــب 
بــزرگ اســام یعنــی شــیعه و 
ــود دارد  ــاور وج ــن ب ــنی ای س
ــن  ــی در ای ــات اندک و اختلاف

ــد. ــم دارن ــا ه ــه ب زمین
در حــوزه ادبیــات شــعر 
گســترده‌ترین  مهــدوی 
ــت.  ــی اس ــعر آئین ــش ش بخ
ــان  ــا هم‌چن ــی م ــعر آئین ش
کــه گســترده اســت کاربــردی 
هــم هســت از نــوع اجتماعــی.
مــا از ازل شــعر فارســی 
ــت را  ــی شــعر مهدوی ــه نوع ب
ــوی  ــر صف ــا در عص ــم ام داری
بیشــتر می‌شــود و در دورهٔ 
قاجــار بــه گونه‌یــی اســت 
کــه انجمــن ادبــی قــدس 
بــه وجــود می‌آیــد. در دورهٔ 
ــد  ــه جل ــت و ن ــر  بیس معاص
مهــدوی  شــعر  فرهنــگ 
توســط آســتان قــدس زضوی 
بــه چــاپ می‌رســد. بنیــاد 
موعــود زیــر نظــر اســتاد 
شــفیعی سروســتانی کاری در 
حــوزهٔ شــعر مهــدوی کردنــد 
کــه گویــی ادامــهٔ بیســت 
و نــه جلــو فرهنــگ شــعر 
مهــدوی اســت. بنابرایــن فکــر 
نمی‌کنــم کــه هیــچ موضوعی 
ــی  ــعر آئین ــای ش از موضوع‌ه

ایــن حجــم اثــر را تولیــد کرده مصاحبه
ــد. باش

خوانش شعرِ گل موعود:

مخمــوران  خبردادنــد 
مســتانش    زنوشــانوش 

ــان  ــکرند مدهوش ــه درس ک
ــش        ــر گریبان ــم از عط ه

چــه تمثیلــی ســت بــا 
نرگــس بنــازم چشــم آن گل را           
همه چشــم ســت نرگســزار 

و آن هــم هســت حیرانش

خیــال چشــم اودر گــردش 
ــم را       آورده ســت عال

بــه جــز گــردش نمــی 
وپنهانــش   پیــدا  گردنــداز 

یــک  او  روی  از  بهشــت 
ــاب  ــگ در ق ــخه ی کمرن نس

ــت    س
اگرچــه خوانــده شــد آن 
نازنیــن طــاووس بســتانش 

ــال قامتــش را در غــزل  خی
بیهــوده مــی بنــدم 

کــه آتــش مــی زنــد بــر دل 
رباعــی هــای مژگانش        

زمیــن آن گونــه خواهــد بود 
بــا عطر ظهــوراو  

خواهــد  ابراهیــم  کــه 
ســوخت ازرشــک گلســتانش

ملاحــت آنقــدر دارد کمــان 
ابــروی کنعانــی   

کــه صدیوســف گرفتارند در 
ــاه زنخدانش چ

ــم  ــی شناس ــی م ــه موس ن
مــن نــه عیســی  گرچــه مــی 

ــم  دان
و  داران  پــرده  ملایــک 
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دربانــش رســولانند 

بــه ســامان قیامت بــاش در 
ــه ی میعاد آدین

کــه خیــل مــردگان را زنــده 
ــرد فرمانش!    خواهدک

ــد  ــیده برخیزن ــن پوش کف
ازخــاک لحــد آن روز

ــف از  ــاب که ــان اصح چن
غارمــردان فراوانــش  

شــکوه کربــا تکــرار خواهد 
شــد ولــی ایــن بــار

ــامی  ــی و ش ــاب کوف حس
ــانش    ــر افش ــغ س ــت باتی س

ســتم در پیشــگاه او بــه 
خــاک لابــه مــی غلتــد

ــه  ــزد ب ســرطاغوت مــی ری
ــش!  ــرد میدان برداب

اگــر خــون مــوج بــردارد اگر 
گل هیــچ فرقی نیســت

فقــط مــا عاشــقان خواهیــم 
درایــن عرصــه جولانــش

زبــس چشــم انتظــار آن گل 

ــان دادند  موعودج
ــد از  ــس روی ــه نرگ کنارلال

ــهیدانش  ــاک ش خ

به خــواب ســرمه مــی بندم 
غبارکاروانی را  

کــه قصدســامرا دارد بــه 
بــوی گــرد دامانــش 

ــا  ــران ب ــای هج ــرارت ه م
ــت  ــان س ــت آس ــال دوس خی
همــان عکســی که یوســف 

داشــت بــر دیــوار زندانــش!

نرجس کیانیان راد

دانشجوی کارشناسی زبان 

و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز 

ایــن کتــاب در ۱۲ فصــل 
و بــا هــدف پاســخگویی 
بــه پرســش هایی دربــاره 
مهدویــت نوشــته و منتشــر 
شــده اســت. فصــل اول ایــن 
کتــاب در دو گفتــار معرفت 
شــناخت  موانــع  و  امــام 
امام، فصــل دوم در خصوص 
شــرایط ظهــور حضــرت 
ــوم  ــل س ــج(، فص مهدی)ع
علائــم حتــمی ظهــور، فصل 
چهــارم چنــد مــورد علائــم 
ــور و فصــل  ــمی ظه غیرحت
ــور را در  ــان ظه ــم زم پنج
ــان  ــه زم ــام ب ــدگاه ام دو دی
ظهــور خــود واقــف اســت و 
مجهــول بــودن زمــان ظهور 

سـت کـرده اـ طـرح ـ مـ
ســپاهیان  موضــوع 
در  مهدی)عــج(  حضــرت 

ــا  ــت ب ــم ، بیع ــل شش فص
ــل  ــج( در فص ــام زمان)ع ام
هفتــم، امدادهــای غیــبی در 
قیــام حضــرت مهدی)عــج( 
در فصــل هشــتم، دولــت 
حضــرت  حکومــت  و 
مهدی)عــج( در فصــل نهــم 

ـست مــطرح ــشده اـ
فصــل دهــم »شــجره 
ــوع  ــه موض ــز ب ــوبی« نی ط
فرجــام زنــدگی امــام زمــان 
شــهادت یــا رحلــت؟ در 
ــام  ــهادت ام ــدگاه ش دو دی
ــرگ  ــه م ــت ب ــان و رحل زم
ــت و  ــه اس ــعی پرداخت طبی
ــنی  ــانی یع ــل پای در دو فص
ــم  ــم و دوازده ــل یازده فص
نیــز در خصــوص دو موضوع 
وضعیــت جهــانِِ پــس از 
رجعــت  و  ظهــور  عصــر 
ــده  ــبی آم ــن مطال معصومی

سـت اـ
ایــن  پیش گفتــار  در 
ــاره  ــاله اش ــه این مس ــر، ب اث
ــام  ــور و قی ــه ظه ــده ک ش
جهــانی امــام زمان)عــج( 

ــه عنــوان رخــدادی مهــم  ب
همــه  بشــارت  مــورد  و 
ــهی در  ــاء ال ــران و اولی پیامب
ــدان  ــگاه علاقه من ــون ن کان
بــه مباحــث مهدویــت قــرار 
دارد؛ به‌ویــژه آنکــه شیعیــان 
آرزومنــد تحقق آن هســتند 
ــم از  ــز در بی ــمنان نی و دش
دســت دادن موقعیــت خــود 
ــا  ــد ت ــال می کنن آن را دنب
بــرای مقابلــه بــا آن غافلگیر 

نـشـوند
 ۴ بــرای  این مباحــث 
ســال ذهــن نویســنده کتاب 
پیــش‌رو را بــه خود مشــغول 
ــه  ــه نتیج ــد ک ــرده بودن ک
این کتــاب  تولیــد  آن هــا، 

سـت شـده اـ ـ

معرفی کتاب شجرۀ طوبی
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باهم خواستار 
ظهور شویم....
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ــه همــت اعضــای فعــال خــود، یــک دوره کلاس هــای  ــراز ب ــون مهدویــت دانشــگاه شی کان
فوتوشــاپ مقدمــاتی بــرای اعضــای شــورای مرکــزی کانــون های فرهنــگی دانشــگاه برگــزار کرد. 
ایــن دوره، بــا حضــور اســتاد ســلیمانی، از تاریــخ 6 اردیبهشــت مــاه آغــاز و با برگزاری یک جلســه 
درهفتــه، پنجشــنبه ســاعت 8-11، ادامــه پیــدا کــرده و از آنجــا کــه بــا اســتقبال خــوبی همــراه 
شــد، دانشــجویان، خواســتار برگــزاری دوره جدیــد و پیشــرفته فوتوشــاپ هســتند. لازم بــه ذکــر 
اســت کــه ایــن کلاس هــا بــا تخفیــف ویــژه بــرای دانشــجویان ورودی جدیــد و انــدکی تخفیــف 

سـالن جلـسـات معاوـنـت فرهـنـگی دانـشـگاه شـیـراز برـگـزار گردـیـد فـارغ التـحـصیلان در ـ ـبـرای ـ

گزارشات
فاطمه کشاورزی

دانشجوی کارشناسی رشته تربیت بدنی

دانشگاه شیراز
دوره فتوشاپ مقدماتی



فصلنامه فرهنگی اجتماعی کانون مهدویت دانشگاه شیراز

14
03

ار 
 به

،17
اره

شم
م، 

نج
ل پ

سا

90

در تاریــخ 22 خــرداد مــاه 1403 برنامــه ســه شــنبه مهــدوی اجــرایی شــد؛ ایــن برنامــه 
شــامل اهــدای کارت پســتال مهدوی، حــاوی متن مهــدوی  و تبریک ســالروز ازدواج حضرت 
عــلی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( بــود. همچنیــن در ســه شــنبه این هفته مســابقه ای تحت 
عنــوان وجــدان بیــدار برگــزار گردیــد؛ کــه دانشــجویان کــد کیــو آر را اســکن کــرده و بــه 
صــوت چنــد دقیقــه ای پیرامــون نامــه رهبری خطــاب بــه دانشــجویان آمریکایی گــوش فرا 
داده ، ســــپس بــه ســوالات مربوطــه جــواب می دادند. این مســابقه تا عیــد قربان ادامــه دارد 
و در روز عیــد جوایــز، بــه برنــدگان اهــدا میگــردد. برنامــه ایــن هفتــه نیز همانند ســایر هفته 
هــا مــورد اســتقبال خــوبی قــرار گرفــت. ضمــن اجــرای برنامــه، از رهگــذران بــا عرقیجــات و 

بـه عـمـل آمد شیرـیـنی پذـیـرایی ـ

سه شنبه مهدوی



فصلنامه فرهنگی اجتماعی کانون مهدویت دانشگاه شیراز

14
03

ار 
 به

،17
اره

شم
م، 

نج
ل پ

سا

فصلنامه فرهنگی اجتماعی کانون مهدویت دانشگاه شیراز
14

03
ار 

 به
،17

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

93 92

مهدویــت  کانــون 
بــا  شیــراز  دانشــگاه 
انجمــن  همــکاری 
دانشــکده الهیات و معارف 
ــه 6  اسلامی، روز یکشنبـ
خــرداد مــاه 1403 ،در 
ــهیدی  ــر ش ــالن دکت س
واقــع در دانشــکده الهیات 
فیلــم جاودانــگان را اکران 
ــک  ــه ی ــن برنام کردند.ای
ســاعته، بــا حضــور حــاج 
آقــا محمــد کاظــم تجرد 
کــه مســوولیت نقــد و 
توضیــح فیلــم را بــه عهده 
داشــتند بــا اســتقبال 
شــد.  همــراه  خــوبی 
درآخــر نیــزاز مهمانــان با 
کیــک و آبمیــوه پذیــرایی 

مـد مـل آـ بـه عـ ـ

اکران فیلم جاودانگی




